


 

 

 

 

 

 

 ،مسائل اجتماعي از ديگر مسائل از خيلي مثل جمعيت مسئله در سازي فرهنگ

 اين امروزه متأسفانه كه بشود سازي فرهنگ بايد ؛زند مي را اول حرف

 ايم، گفته هم ما شده،گفته  حالا اينكه با است؛ تعطيل نيست، سازي فرهنگ

 و جا اين بيش و كم هم ها بعضي شده، مطرح مجلس هم در اند، گفته هم ديگران

  .نگرفته انجام صحيح معناي به فرهنگي كار لكن كنند، مي بحث جا آن

)االله حفظه(P اي امام خامنه
P 8/8/1392 
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 هايعل االله سلامميفاط ينيبجهان :اول جلسه 

 

 

 

 

 ضرورت بر مبني» االله حفظه«اي خامنه امام دغدغه كردن برطرف راستاي در

كه يكي از مسائل مهم و حياتي حال  جمعيت افزايش حوزه در سازي فرهنگ
اين  .ه تهيه و توليد شده استمتناسب با ايام فاطمي اي كتابچه ،كشور ماست حاضر

 بيني جهانموضوع  و با جلسه 5در  »اي از كوثر جرعه«تحت عنوان  كتابچه
عليها   االله سلامP ميفاط

Pباشد. آماده ارائه مي 

توليدنسل و مانع مهم و اساسي در زمينه  4برطرف كردن  براي كتابچهما در اين 
كران معرفت كوثر  ، از درياي بيهايي هرچند كم درصدد تبيين جرعهآوري فرزند

برآنيم تا  اين هدفبا  .بركت به عالم تقديم نمود ي كه نسلي باكوثر ؛هستيم خدا
 متبرّكاين بانوي پرخير و بركت نسلي  بيني جهاناز  گيري بهرهشاالله بتوانيم با  ان
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 متعال خداوند تيرزاق در مخصوصا ديتوح به حضرت يمعرفت نگاه :دوم جلسه

مهدي فاطمه را ياري حضرت منجي عالم بشريت  تااز خود به يادگار بگذاريم 
  .نماييم

  :گردد ميارائه  جلسه بدين شرح 5اين سخنراني در 

و نوع  و فهم او از جهان پيرامونها  اساس دريافتزندگي بشريت در تمام دوران بر
 ،پوشاك ،نوع خوراك ،آنچه كه در اين دوران .نگاه به دنيا و آخرت خود بوده است

ها به جهان  نمايد زاويه ديد آدم را تعيين مي ها ناانسشغل و مدل زندگي  ،تفريحات
Pحضرت زهرا  بيني جهانرو شناخت و درك  از اين .خود بوده است پيرامون

 االله سلام

عليها
P مدل زندگي پيروان و دلدادگان خويش را اصلاح نمايد تواند مي. 

عليها و همچنين  االله سلامحضرت زهرا  بيني جهانبردن از  تبيين امكان بهره :هدف
و آثار و بركات دنيوي و  ايشان بيني جهانشيعيان بر  بيني جهاناهميت تطبيق 

سازي براي  در اين جلسه به دنبال انگيزه .بيني جهانمدار اين نوع  اخروي زندگي بر
 .خواهيم بود بيني جهانحضرت در  دنبال كردن چهار نگاه مهم و معرفتي



خط سير مباحثمـقدمه:    

4       
 

 ها خانوادهدارد و در خيلي از نقش اساسي يكي از مسائلي كه در سبك زندگي افراد 
. در همين مسائل اقتصادي و مالي است باشد مين الشعاع آ روال زندگي تحت

يا اگر هم قائل باشند بسيار  قائل نيستند و نقشي براي خداوند يا ها راستا خانواده
توجه ندارند كه ترس از مشكلات  مسئلهبه اين  ها خانواده .است تأثير رنگ و كم كم

سوء ظن  عدم اعتماد و رسان بودن خدا و اقتصادي به دليل عدم معرفت به روزي
صديقه كبري به  حضرت نگاه ؛در اين جلسه .بايد زاويه ديد تغيير كند كهبه اوست 

ظن به خدا  حسن تأثيرچنين  هم و معرفت و اعتماد ايشان به خدا ،مسائل اقتصادي
 .تبيين شده است

تبيين ضرورت ايمان به رزاقيت خداوند در زندگي و نقش آن در برطرف  :هدف
ناگفته پيداست كه جامعه ما از مشكلات اقتصادي  .توليدنسلكردن موانع اقتصادي 

 ها خانوادهدر خيلي از  توليدنسلدر افزايش  مسئلهاين  و برد ميگراني و تورم رنج 
تلاشيم ايمان افراد به رازقيت خداوند و با اين محتوا در  بنابراينمستقيم دارد  تأثير

تقويت كنيم تا ترس از مشكلات اقتصادي كه يكي  راان به ايش ظن حسن اعتماد و
  .است برطرف شود توليدنسلاز موانع 
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 هاانسان تيترب در آن ريتأث و تيولا به حضرت يمعرفت نگاه :چهارم جلسه

 .امتيق روز و مرگ شمردن كينزد و معاد به حضرت يمعرفت نگاه :سوم جلسه

يب آن نقش اساسي دارد فراز و نشيكي از معارفي كه در نگاه افراد به دنيا و 
و مشكلات  ها سختيلاجرم زندگي دنيا همراه با بعضي از  .باوري استمعاد
اگر  است. دانستهاجر اخروي  را عامل رشد و ها آنكه حتي دين تحمل  باشد مي

تبيين  ها آنفلسفه مشكلات و اجر تحمل  مرگ باور شود و معاد پذيرفته شود و
در اين جلسه نگاه حضرت به معاد  بنابراين .آسان خواهد شد ها سختيشود تحمل 

 .تبيين شده است ها سختيدر تحمل  آن تأثيرو مرگ و 

تبيين معادباوري حضرت و جايگاه آن در تحمل مشكلات و مشقات  :هدف
تغيير كند و  فرزندآوريي ها سختيبه  ها خانوادهشااالله نگاه  ان كه فرزندآوري

  .سهل و آسان و مانع ترس از مشكلات شود ها سختيتحمل 

آن در سرنوشت  تأثير باوري و ولايت ،اركان اعتقادات ترين اساسييكي از 
نگاهي سطحي و گذرا به اين مهم  مؤمنينست  ولي غالب مردم حتي ها ناانس
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آن در زندگي و  تأثير چنين و همبودن ولايت در اعتقادات محوردارند و نسبت به 
  .حتي تربيت ديني غافل هستند

شان در تبيين در اين جلسه به نگاه حضرت صديقه كبري به ولايت و زحمات اي
 .پردازيم اهميت و ارزش آن مي

يل تربيت ديني در تسه نقش اين نگاه محوري حضرت و تبيين ولايت :هدف
اي كه ترس از عدم توانايي در  ست به گونهها خانوادهاكثر  فرزندان كه دغدغه

تربيت صحيح فرزندان در شرايط فعلي جامعه به عنوان يكي از موانع افزايش 
ولايت در تربيت تبيين  تأثيرپس هدف اين است كه  .شناخته شده است توليدنسل
ديگر ترسي از تربيت ناصحيح فرزندان  تأثيربا باوركردن اين  ها هخانوادشود تا 

 .نداشته باشند
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 يزندگ در شانيا بودن مدارارزش و ها ارزش به حضرت يمعرفت نگاه :پنجم جلسه

هاي ثابت و  بر پايه يك سري ارزش كنند ميمدار زندگي  افرادي كه ارزش
كشتي زندگي  تواند ميموج جامعه نبرند و جو و  متزلزل زندگي خود را پيش ميغير
هايي ثابت و الهي در زندگي  اما افرادي كه ارزش .را به تلاطم دربياورد ها آن

كه در  ،شوند ميطرف كشيده  طرف و آن هاي جامعه اين نه تنها با طوفان ،ندارند
 چنين افراد . اينزندگي خود نيز با يك شخصيت متعادلي رشد نخواهند كرد

 ،شخصيتي خواهند داشت كاريكاتوري كه در مشكلات زندگي به بدترين شكل
  .خود را نشان خواهد داد

 .ها به بحث گذاشته خواهد شد بندي حضرت زهرا به ارزش در اين سخنراني پاي

گونه حضرت به همه مسائل و نقش آن در جلوگيري از  تبيين نگاه ارزش :هدف
ترس از تمسخر اطرافيان و  توليدنسليكي از مهمترين موانع . تمسخر اطرافيان

بر اين  .در مبارزه با فرزندآوري است ،فضاي منفي حاكم بر جامعه .اقوام است
يي كه موانع قبلي را نداشته باشند حداقل بخاطر ترس از تمسخر ها خانوادهاساس 

اصلاح اين نگاه بر همين اساس  .ديگران حاضر به اين اقدام ارزشمند نخواهند شد
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 تأثير تواند ميمدارانه زندگي كردن و بيان آثار و بركات آن  غلط و تبيين ارزش
 .بسزايي در اين مهم داشته باشد

ارزش ياري  تمام عزيزاني كه ما را در تهيه و توليد اين محصول با در پايان از
 .نماييم و قدرداني مياند تشكر  نموده

االله عليها به ما توفيق  صديقه كبري فاطمه زهرا سلاماميدواريم بانوي دو عالم 
 .نوكري روزافزون عطا نمايد

شما نيز مي توانيد با ارسال انتقادات و پيشنهادات سازنده خود به سايت موسسه 
ما را در توليد پژوهش   Amirebayan.irتخصصي خطابه اميربيان به نشاني 

 هاي تبليغي آينده ياري نماييد.

       
 نسأل االله منازل الشهداء                                               

معاونت پژوهش موسسه تخصصي خطابه                                            
 اميربيان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيام جلسه اول:

 ايثار و از خودگذشتگي

 جهان بر انيعيش سبك زندگي قيتطب تياهم و) س( زهرا حضرت ينيب جهان نييتب
 ديدگاه. نيا برمدار يزندگ ياخرو و يويدن بركات و آثار و يكبر قهيصد ينيب

 

 (س)حضرت زهرا  بينيجهان: اول
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زه 
گي

ان
 

 اهل بيت الگوي فرا زماني هستند   

جنگ ضررهاي زيادي به مردم  .جنگ جهاني دوم بود هاي سالخرين آ
 .در ظاهر همه از اين جنگ فرسايشي خسته بودند .جهان وارد كرده بود

هايي بايد  فكر افتادند كه از وقوع چنين جنگهاي مختلف به سران كشور
اي در سال  دولت برداشته و اعلاميه 14ها را  اولين گام كه جلوگيري كرد

جلسات متعددي تشكيل شد تا اين اعلاميه را ارتقا  .صادر كردند 1941
ظيم شد با هدف برقراري روابط تن يديگر سه ماه بعد منشور .دهند
در  .تر باشد باز هم معترف بودند كه بايد كاملكه ها ميز بين كشورآ صلح
بين كشورهاي مدعي در جهان تشكيل شد  كنفرانس مفصلي 1942سال 

 باز در جهت ارتقا و كه كشور اعلاميه ملل متحد صادر شد 26كه با امضاي 
اي  اي در مسكو تشكيل و اعلاميه جلسه 1943تكميل اين اعلاميه در سال 

انجام در سر بعد از طي مراحلي .معتبر به نام اعلاميه مسكو تصويب شد
 51 كنفرانس سانفرانسيسكو با شركت ،1323برابر با اسفند  1945آوريل 

دولت جهان تشكيل و در آن مواد منشور حقوق بشر سازمان ملل جهاني 
 يموافق، بدون رأ يرأ 48با  1948دسامبر  10 نهايت در  درتصويب شد و 

اين روز به عنوان روز حقوق  كه ديرس بيتصو به بيغا ندهينما 8مخالف و 
از  يارياز نظر بس هياعلام نيمفاد ا .شود بشر در جهان شناخته مي

به  رايبرخوردارست، ز الملل نيآور بوده و از اعتبار حقوق ب پژوهشگران الزام
سنجش رفتار كشورها به كار  يشده و برا رفتهيپذ يا صورت گسترده
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حقوق  يجهان هيبه مفاد اعلام ياديز افتهيتازه استقلال  يكشورها .رود يم
 0F1.اند خود گنجانده يقانون اساس اي ياديبن نيدر قوان ار بشر استناد كرده و آن

جلسات  ،سال پيش با اين همه نيرو 70حقوق بشر حدود  تصويب منشور
حال شما فرض بفرماييد  ،چناني انجام شد هاي آن متعدد و كنفرانس

بايد  قائدتاً ،قرن پيش منشورحقوق بشري نوشته باشد 14شخصي حدود 
ين همه وقت براي آن تر از منشور سازمان ملل باشد زيرا ا خيلي ضعيف

بصورت فردي نوشته شده و از همه مهمتر اينكه  ،بازبيني نشده ،نگذاشته
بينيم  كه مي حال آن ،خود نوشته است ميمتناسب با زمان و قرون قدي

مالك اشتر را به عنوان السلام به  سازمان ملل متحد نامه حضرت علي عليه
 .ثبت كرد» بشريتنظير در طول جهان  سند دادگستري بي«مهمترين 

نيز در اين زمينه  ،كل سابق ملل متحد)دبير عنان (سياستمدار غنايي و كوفي
مردم با  ،) كه اي مالكالسلام ليه(عابيطالب ابن اين سخن علي« :گويد مي

مشي همه  نش با تو برابراند بايد عنوان خطبرادر ديني تواند و يا در آفري
را سرلوحه رفتار  گرفته و همه بشريت بايد آن ي جهان قرارها ناسازم

 ».خويش قرار دهند

 

                                                                 
 سايت ويكي پديا(دانشنامه آزاد) 1
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به  اعضاي كميته حقوقي سازمان ملل متحد تصويب كردند كه اين نامه
همچنين سازمان ملل  .الملل شناخته شود عنوان يكي از منابع حقوق بين

مشي  ا اين نامه را به عنوان الگوي خطهاي جهان خواست ت متحد از ملت
 .نظر قرار دهندويش مدهاي خ حكومت

شش سخن از علي  2002در كنفرانس توسعه بشري سازمان متحد در سال 
عنوان  آل به هدرباره اهميت دانش و برقراري حكومت ايد) السلام ليه(ع

 1F2.شعارهاي اين كنفرانس برگزيده شد

 وقتي« :گويد ميجر جرداق يكي از دانشمندان مسيحي در مورد اين نامه 
بنويسند بيش از دو هزار متفكر جوامع و سازمان ملل را خواستند منشور  مي

هايي جمع كردند و به ادعاي  ختلف دنيا را در جلسات و كنفرانسملل م
ها  د هم در روزنامهبع .تر از آن نباشد هايي نوشتند كه كامل خود جمله

 ينمؤمناميرالرا  نامهكس نظري دارد ارائه بدهد ولي اين نوشتند كه هر
 ».البداهه نوشتند فيو بدون مقدمه 

را در حدود  يا همان عهدنامه حقوق بشر فرمان مباركبا وجود اينكه ايشان 
 نبايد طبيعتاً ه استفرمودندصادر  هياز زمان وضع اعلام شيسال پ 1329

 

                                                                 
 1/100112344لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد:  2
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پس اين همه استقبال از كجا ناشي  .براي اين دوران كاربردي داشته باشد 
 شود؟ مي

 گريمربوط به قانون و حقوق و د يها هزاران مجلد كتابآن بر علاوه
در  يمجلد كتاب مربوط به علوم انسان ها ونيليو م ياجتماع يقراردادها

انبوه از  يآنان پس از بروز كاروان .بوده است هياعلام نيواضع ارياخت
گرفته تا » افلاطون«از  ينوابغ قرون و اعصار طولان يمحصولات فكر

و هزاران قانونگذار و حقوقدان اقدام به  »ويمنتسك«و  »وژان ژاك روس«
حضرت فقط يك منبع در اختيار كه  ياند، در صورت كرده هيوضع اعلام

  .داشت و آن قرآن بود

بودن معارف  زمانياولين دليل فرا ؛يير ناپذيري فطرتتغ

 بيت  اهل

 رالسلام ديگ بيت عليهم اهل بيني جهانكه معارف و  كنند ميبرخي تصور 
 به محض اينكه جوابگوي دوران خودشان بوده است. كهنه شده و فقط

ال ؤاين س ودش بيت به عنوان تابلوي راهنماي زندگي معرفي مي معارف اهل
سال  1400هايي كه  دستورالعمل شود مي آيد كه مگر مين پيش شا يبرا

جوابگوي نياز امروز ن فرهنگ و امكانات و تمدن صادر شده آپيش براي 
هاي  تمدن و تكنولوژي ،بشريت با اين همه تغيير و رشد در فرهنگ
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فأقَم «فرمايد:  مي؟ غافل از اينكه خداوند متعال در قرآن دپيشرفته باش
خلَْقِ اللَّهيلَ لدَا لاَ تبهَليع ي فطََرَ النَّاسالَّت طْرةََ اللَّهيفاً فنينِ حلدل كهجو 

P2F3»ثَرَ النَّاسِ لاَ يعلمَونَذلَك الدينُ الْقيَم ولَكنَّ أكَْ
P. 

نيست بلكه  ها نابر اساس دور بيت اهل بيني جهانيعني معارف ديني و 
بر اساس فطرت الهي ساخته  ها ناانسست و فطرت همه ها براساس فطرت

 لا« جمله .يافتها تغيير نخواهد  با تغيير قرون و دوران بنابراين ،شده است
 بر ديگرى كيدهاىأت »الْقيَم الدينُ ذلك« جمله آن از بعد و »اللَّه لخلَْقِ تبَديلَ
 .است الهى فطرت اين تغيير امكان عدم و مذهب و دين بودن  فطرى مسئله

كند كه  ميجالب اينجاست كه خود خدا نيز در اين آيه به اين نكته اشاره 
اما ما  .اين ثبات و تغييرناپذيري اين فطرت نخواهند شداكثر مردم متوجه 

هاي مدرن روز باز هم  بايد بدانيم كه با همه تغييرات ظاهري و تكنولوژي
مان ثابت است و هيچگاه  دروني »خود«فطرت و به عبارت بهتر همان 

 .تغيير نخواهد كرد

 ثابت حقيقت يك صورت به را آن موقع ؛ آنبشناسد را ش»خود« انسان اگر
 :گويد ميمي ملاي رو .بيند مى سيال طبيعت  اين در

  ذوالجلال صفات تابان او اندر           زلال و صاف دان آب چون را خلق
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  روان آب بر چرخ ستاره چون                 شان لطف و شان عدل و شان علم

 برقرار اختر عكس و ماه عكس              بار چند جو اين در شد مبدل آب

 آب آن آب و است ماه آن ماه      است نوى قرن اين و بگذشت ها قرن
 P3F4 نيست

در تمام  ها ناانس »خود«اما  ،تغيير قرون مانند حركت و جريان آب است
اين جريان مانند ماه ثابت است، چرا كه از يك منبع ثابت و خورشيد لايزال 

 .گيرد الهي نور مي

مطابق با  كند يم يبه عالم معرف بيت اهلاز طريق كه اسلام  بيني جهان
 شرفتيفطرت با گذشت زمان و پ نيا ايآ .هاست فطرت و سرشت انسان

را  سؤالاين جواب  هيآ نيخداوند متعال در هم ؟كند مي رييتغ يتكنولوژ
 يرييكه خدا خالق آن است تغ يفطرت ؛اللَّه لاَ تبَديلَ لخلَقِْ« است: داده

 ».كند مين

هاي  بينيد با تمام پيشرفت ظاهري كه دنيا در عرصه ميشما  بنابراين
 السلام از سوي علي عليه مؤمنينهمچنان نامه اميرال ،مختلف داشته است

                                                                 
 436 ص ،22 ج مطهرى، شهيد استاد آثار مجموعه   4
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» گستري بي نظير در طول جهان بشريتسند داد«سازمان ملل به عنوان  
كه اين مسائل مربوط به روح زندگى است، مربوط به  چرا .گردد ميثبت 

ها  يشكل و ظاهر زندگ يتكنولوژ شرفتيپ .شكل و صورت زندگى نيست
 يبعد معنو يگو ه و پاسخنداشت يتوجه يبه روح زندگ يكرده ول عوضرا 

ها  چون منطبق با فطرت انسان بيت اهل بيني جهان .ستيانسان ن يزندگ
 .نيستاست محدود به هيچ دوراني 

ه از معرفت فاطمي دومين دليل هاي گذشت أثيرپذيري امتت

 بيت اهلبودن معارف  فرازماني

گونه عصر حاضر را تحت  اين مؤمنيناميرال بيني جهاناي از  اما اگر گوشه
االله عليها نيز نه تنها در  معرفت حضرت زهرا سلام ؛خود قرار داده است تأثير

راهگشاي زندگي اجتماعي بشريت باشد بلكه معرفت  تواند مياين دوران 
محور جايي كه  تا ،چراغ راه انبياي دوران پيش از خود نيز بوده ؛حضرت
امام  .بوده است ايشانمعرفت و شناخت  ،نيز گذشته انبياء و اولياءحركت 

  معرفِتَها دارتهي الصديقَةُ الْكبُرىَ و علَى « د:فرماين ميالسلام  صادق عليه
هاي اوليه  او صديقه كبرى است و بر محور معرفت او قرن ؛الْأُولَى  الْقُرُونُ

 P4F5».برقرار گرديده است

                                                                 
 64، ص 43بحارالانوار، ج  5
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 هاي امت و اوصياء و پيامبران تمام زندگي دوران نخستين قرون از مقصود
 است اجمعين عليهم االله صلوات النبيين خاتم حضرت تا آدم حضرت از آنان
 و فضيلت به اينكه مگر نكرد مبعوث را آنپيامبر از يك هيچ خداوند يعني

 مطلب اين يدؤم .كنند اقرار عليهاالسلام زهرا كبري صديقه حضرت محبت
 حضرت آن از »المعاجز مدينه« در كتاب بحراني سيدهاشم كه است روايتي
بمحبتها يبلغ الأنبياء حد الكمال في نبوتهم إلا لا« :ندفرمود كه است آورده

 و فضيلت به اينكه تا نشد تكميل پيامبري هيچ نبوت ؛الهضو الإقرار بف
 ».كرد اقرار حضرت آن محبت

 گري معرفت فاطمي در عصر ما  هدايت

ي آزاده دنيا ها ناانسگري  حضرت زهرا هميشه موجب هدايت بيني جهان
نويسنده اهل تسنن كه كتابي نوشته است -حسن عبدالمنعم  .بوده و هست

كند  نقل مي -»با نور فاطمه هدايت يافتم«؛ »بنور فاطمه اهتديت« :نام با
 .شيعى من اقامت داشت پسرعموياى اتفاق افتاد كه  اين امر در خانهكه 

 ...من آمده بودم تا با او ديدارى داشته باشم و درباره امورى عام گفتگو كنم
كه از يك دستگاه ضبط صوت، پخش در يك لحظه صداى خطيبى 

اى است كه در منابع  اين خطبه«گفت:  شد، توجهم را جلب كرد كه مى يم
را ايراد نمود تا حق  شده و حضرت فاطمه زهرا آن اهل سنت و شيعه وارد

 .سپس خطيب به ايراد خطبه پرداخت» .خود را در فدك ثابت نمايد
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با صدايى آرام و زيبا، آن خطبه را آغاز نمود و شعاع كلماتش تا اعماق 
براى من آشكار شد كه چنين سخنانى از شخصى عادى  .وجودم نفوذ كرد

كه هزاران سال درس خوانده  وند، حتى اگر دانشمندى سخنورش صادر نمى
سخنانى شيوا،  .در حد ذات خود يك معجزه بودند ها آنباشد، بلكه 

من خود را به  ...هايى كوبنده و تعبيرى قوى هايى محكم، حجت عبارت
دادم و هنگامى كه خطبه  گوش مى ها آنم و با همه وجودم به سپرد ها آن

هايم سرازير  نتوانستم خود را نگه دارم و اشك ،آن حضرت به كلماتى رسيد
  .شد

را پنهان كنم  ها آنهايم را پاك كردم و كوشيدم تا  نوار به آخر رسيد، اشك
خود مغرور  دانستم براى چه؟ شايد به نشود، نمى ها آنام متوجه  تا عموزاده

اى از سؤالات را متوجه  فاجعه مرا بر آن داشت تا مجموعه بودم ولى عظمت
او سازم ولى خواستار جوابى نبودم بلكه اين تلاشى براى كم كردن فشار 

فاطمه  لازم است كه ابتدا بدانى«به من پاسخ داد:  ولي او ،دم بوا روحي
را بر تو تحميل  كيست و سپس خود، جستجو را آغاز كنى تا من عقايدم

 ».نكنم
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ويترين زندگي نيست بلكه الگوي امروز  االله عليها سلامفاطمه 

 ماست 

دقيق ايشان است كه  بيني جهانهمين خطبه فدكيه حضرت مالامال از 
اما با  .تابلويي باشد گويا براي تعيين مسير زندگي تواند ميخود به تنهايي 

گر مسير زندگي من و شما  روشن تواند ميوجود چنين زهره زهرايي كه 
كنيم كه  خواسته يا ناخواسته داريم طوري با حضرت رفتار ميبينيم  ميباشد 

بينيد معمول  ميكنيد اگر خوب دقت  .ند به ويترين زندگي ماا هتبديل شد
ريني است هاي ويت نوع ظروف دارند؛ يك دسته ظرف ها در منزل دو خانم

اينكه پيش مادرها خيلي ارزشمند و عزيز ؛ اول اين ظروف دو ويژگي دارد
بشكنند مادر خيلي ناراحت و  ها را ها يكي از آن ر بچههستند طوري كه اگ

سال  ممكن است ،دوم اينكه خيلي كم استفاده هستند .شود خشمگين مي
 .سري بزند ها آنبه سال بگذرد و مادر فقط براي تميز كردن به 

اول  ؛ظروف هم دو ويژگي دارد اين .هاي دم دستي است دسته دوم ظرف
ها  هر چقدر از اين ظرف بنابراين ،قيمت و ارزشمند نيستند اينكه خيلي گران

 .شود ميبشكند مادر خيلي ناراحت ن

  .دوم اينكه در زندگي روزمره بسيار كاربردي و پراستفاده است

يك دسته الگو و امام  ؛خودمان دو نوع الگو و امام داريمما هم در زندگي 
 ها آنارزش دارند و اصلاً دوست نداريم به  ويتريني كه خيلي براي ما
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زندگي روزمره ما خيلي كمرنگ مورد استفاده قرار  دراما  ،شودجسارت 
 .گيرند مي

هاي زندگي كه از طريق  ؛ مدلهستند دسته دوم الگو و امام دم دستي
خيلي براي ما افراد  آن .است رفتهامروز الگوي زندگي ما قرار گ يها رسانه

 .كنند ميايفا  مي راسبك زندگي ما نقش بسيار مه درولي  ،مهم نيستند

پذيري از مانع الگو االله عليها سلامفاصله ديدن بين خود و فاطمه 

 ايشان

باشد كه ما با چرا ائمه الگوي ويتريني ما شدند؟ شايد بخاطر اين فكر 
 ؟  بيت كجا خيلي فاصله داريم! ما كجا اهلاالله عليها  حضرت زهرا سلام

چون ما قرار  ؛مانع نيستبراي حركت البته فاصله هست ولي اين فاصله 
حركت و شبيه  ها آنبه سمت  بلكه قرار است .يموش بيت اهلنيست مثل 

 .زندگي كنيم ها آن

ء  ألَاَ و إنَِّ لكلُِّ مأمْومٍ إمِاماً يقتْدَي بهِ و يستضَي« :دنفرماي منين ميؤاميرالم
و منْ  و إنَِّ إمِامكمُ قدَ اكتَْفَى منْ دنيْاه بطِمريَه  بنُِورِ علمْه(روشني گرفتن) 

همُه  طعيْكند، و  بدان كه هر پيروى را امامى است كه از او پيروى مى ؛بِقُرص
گيرد، آگاه باش! امام شما از دنياى خود به دو  نور دانشش روشنى مىاز 

 ».جامه فرسوده، و دو قرص نان رضايت داده است
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ألَاَ و إِنَّكمُ لاَ تَقدْرونَ علَى ذلَك و لَكنْ « :دنفرماي ميبعد خود حضرت 
شما توانايى چنين كارى را  بدانيد كه ؛أَعينُوني بِورعٍ و اجتهاد و عفَّةٍ و سداد

مرا يارى  ،نداريد اما با پرهيزكارى و تلاش فراوان و پاكدامنى و استقامت
 »5F6 .دهيد

جايي كه  تا ،خواهند تبعيت و پيروي است مياز ما  بيت اهلچيزي كه  آن
از شيعيان  دالمك فرزند عبدالعزيز بن مروانسعدبن عب .شويمالبيت  مناّ اهل

يكبار آمد  .ندامام اسم او را سعدالخير گذاشته بود .السلام بود امام باقر عليه
 سؤالامام  كرد.ناله و گريه زنان مانند  و السلام خدمت امام صادق عليه

أناَ منَ  وكيَف لا أبكي و« :سعد پاسخ داد »ما يبكيك يا سعد؟« :كردند
نكنم درحالي كه جزء (خاندان آقا چطور گريه  ؛الشَّجرةَِ الملعونَةِ في القُرآن؟ِ!

 ».اي هستم كه در قرآن آمده اموي) شجره ملعونه

لسَت منهم، أنت أمويِ مناّ أهلَ البيت، أما سمعت قَولَ اللهّ «: ندفرمودامام 
6Fعزَّوجلَّ يحكي عن إبراهيم: فمَن تبَعِني فإَِنَّه منّي ؟

كه تو  درست است ؛7
مگر در قرآن  .اي گشتهالبيت  مناّ اهل ،اموي هستي ولي بخاطر تبعيت از ما

هر كس از من تبعيت كند از من  :مايدفر مينشنيدي كه خداوند متعال 
 »؟بود خواهد

                                                                 
 417 البلاغة (للصبحي صالح)، ص نهج  6
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من و شما هم با تبعيت  ،البيت شدن فقط مخصوص سلمان نيست مناّ اهل
اين  توانيم به  ميعليهم  االله سلامو در رأس همه حضرت زهرا  بيت اهلاز 

 .برسيممقام 

 بركات فاطمي زيستن در اثر معرفت و محبت 

رقم بزنيم چه  را آنيمها نيم با اقتدا به فاطمه زهرا زندگيابتو رنيد اگاد مياما 
اسلام  مي؟! سلمان فارسي از پيامبر گراودش بركاتي شامل حال ما مي

يا سلمْانُ منْ أَحب « :ندفرمودكه حضرت  كند آله نقل مي االله عليه و صلي
منظور از اين  ».فاَطمةَ فهَو في الْجنَّةِ معي و منْ أبَغضَهَا فهَو في النَّارِ

داشتن  چرا كه خداوند متعال ملاك دوست ،محبت ويتريني نيست ،محبت
 يحببِكمُ  فاَتَّبعِوني اللَّه تُحبونَ كنُتْمُ إِنْ قلُْ«؛ را پيروي معرفي نموده است

اللَّه«P7F8 

ا بايد احساس محبت به فاطمه م«د: نفرماي ميزمينه  در اين اي امام خامنه
   (س) را در زندگي خود پياده كنيم؛ زيرا بدون پيوند عملي به اصل آن،زهرا

 

                                                                 
 31 آل عمران/  8
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اطاعت و متابعت در پي محبت بايد  .محبت مورد سؤال قرار خواهد گرفت
 P8F9».باشد

يا سلمْانُ حب فاَطمةَ ينْفَع في مائةٍَ منَ «فرمايند:  مي در ادامه پيامبر
جا فايده دارد كه  فاطمه در صد تحبم؛ »المْواطنِ أيَسرُ تلكْ المْواطنِ

 :عبارت است از ها آنكمترين 

1.  توْالم 

بي برقرار كرده بود كه  عاطفي عجيبي با بيشهيد تورجي زاده آنقدر رابطه 
وقتي  .خمپاره روي سنگرش خورد .شهيد شدنش هم مانند مادرش زهرا بود

 .تركش خورده به پهلوي چپ و بازوي راستش دديدن ،او را آوردند عقب

 .خواب ديدمش دربعد شهادتش « گويد: مي -االله ميردامادي آيت–استادش 
اي  االله عليها براي تو فايده حضرت زهرا سلامبازي با  عشق قدر اين :گفتم

پاي  يگذاشتم رو نم سرم راكه موقع جان داد گفت: همين ؟هم داشت
 P9F10».م كافي بوديپسرش مهدي برا
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االله عليها شهادت و مرگ زيبا  يكي از آثار و بركات محبت فاطمه سلام
فرزندش مهدي  ،چه لذتي بالاتر از اينكه بواسطه محبت به حضرت .است

 .لحظه جان دادن بالاي سرت باشد

 و الْقبَرُ  .2

مي در شهر بابلسر از كساني بود كه با شروع انقلاب اسلا ميقربانعلي كري
چند بار  ،مبعد از شهادت پدر« :كند فرزند شهيد نقل مي .ايران متحول شد

پدرم به من گفت: من  .كرد ميبار فرق  اما اين ؛ديدم را آنش خواب
هر روز  .بدن ما در شياري در حوالي منطقه چيلات بود .خواستم برگردم مين

ما را به نام صدا  آمدند و همه ميمان  غروب مادر ما حضرت زهرا به ديدن
ي ما ها ناحتي چادر مادر به استخو .شدند ميزدند و جوياي احوال ما  مي

پدرم گفت: ديشب حضرت زهرا به من گفتند شما بايد  ...شد كشيده مي
ست كه خدا را به حق ند: دختر كوچك شما چند روز افرمودبعد  .برگردي

 ...دهد ميمن قسم  پهلوي شكسته

كردم اما از خوابم چيزي به  سؤالصبح با تعجب از خواهرم درباره توسل او 
خوانم  ميعاشورا  او هم گفت: چند شب است قبل از خواب زيارت .او نگفتم

دهم و از خدا بازگشت  ميمادر سادات قسم  و خدا را به پهلوي شكسته
 ...خواهم ميپدرم را 
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چند روز بعد دوستان تفحص تماس گرفتند و خبر بازگشت پيكر پدرم را 
وقتي به ستاد تفحص رفتم با تعجب ديدم كه مشخصات  .اعلام كردند

 .اب برايم گفته بود برابر استشهادت پدر با همان چيزي كه خودش در خو
ها  آبي كه بعد از سال .اش پر از آب بود پدرم سر در بدن نداشت اما قمقمه

همانطور كه  .پيكر او در داخل يك شيار كشف شده بود .تغييري نكرده بود
 P10F11».خودش در خواب برايم گفته بود

 و المْيزَانُ  .3

االله ميلاني نقل  از مرحوم آيت ااستاد آقاتهراني از يكي از بزرگان اهل معن
هاي  در نجف دو برادر از سادات اهل منبر بودند كه در مناسبت« :كند مي

بار كه آمدند كنار ساحل براي سوار  يك .كردند تبليغي به هندوستان سفر مي
ها  سري كشتي زدند جده براي حج و يك ميها صدا  كشتي ،شدن كشتي

 .زنند بمبعي ميصدا 

مستطيع شديم و  :يكي گفت .يم بمبعيويم حج يا بروكه براختلاف افتاد 
 .گفت ما دعوت شديم براي تبليغ مين يكي آحج بر ما واجب شده و 

 .خلاصه از هم جدا شدند

 

                                                                 
 »عنايت حضرت زهرا به شهدا« كتاب مهر مادر  11
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حاجي از حج برگشت و رفت بمبعي ديد  .يكي رفت حج و ديگري به تبليغ
مستطيع برادر ما خيلي ناراحت شد كه  .برادرش در اثر مريضي از دنيا رفته

خيلي دنبال بود  .اما بدون انجام حج از دنيا رفت ،واجب شده بود و حج بر او
تا اينكه برگشت كربلا و خدمت  .كه بفهمد عاقبت برادرش به كجا رسيده

شب در عالم خواب ديد كه وارد عالم  .توسلي داشت السلام عبداالله عليه ابي
دنبال كي  :گفت .را ديدم: ملكي گويد مي .گردد ميو سراغ برادر  هبرزخ شد

 :گفتم .برد به سر مي مؤمنيندر زندان اميرال گفت: .برادرم :گردي؟ گفتم مي
 چي شد؟ :گفتم .در زنداني محبوس شده ديدم .گفت: بله ؟نم ببينمشاتو مي

بعد از اينكه به هندوستان رفتم به حسب قضاي  :كني؟ گفت مياينجا چه 
:  گفتم .حج درگير افتادم  ،اب كتابهمان شب اول حس .الهي از دنيا رفتم

اتفاقاً تمام كارها دست  :گفت .نبودند كه شفاعت كنند مؤمنيناميرال مگر
پس حجت چي شد؟  :محاسبه پرسيدند حضرت در .هست مؤمنيناميرال

و انجام  دانستي كسي كه مستطيع باشد مين ند: مگرگفت .گفتم: آقا نرفتم
ببريد ؟ و بعد هم دستور دادند: يا نصراني ميرد مييا يهودي  دنده

 .ها ها يا نصراني يندازيدش بين يهوديب

همين حال با خودم درگير بودم كه حالا چه  : ما را كشيدند بردند. درگفت
 :رفتيم ياد حضرت زهرا افتادم و صدا زدم ميهمينطوري كه داشتيم  .كنم

 .يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني
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ند فرمود: خانم ديدم كسي از طرف حضرت آمد گفت ،گفتم اتا جمله ر
گفتند  دندنا برگرداما ر! نظر كنند! به مولا بفرماييد تجديدنيدبرگردا راان ايش

 :گفت .ند ايشان عذاب نكشندفرمودآقا ايشان ذاكر اباعبداالله هستند خانم 
را  او ،ايشان مستطيع بوده و حج انجام نداده .ند ماها مأموريمفرمودديدم آقا 

 .ببريد

. دوباره كشيدند بردند اتر از دفعه قبل ما ر گرفتند و محكم : دوباره ما راگفت
را گفتم  تا اين .يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني :صدا زدم بين راه حضرت را

ديدم تختي كنار مولي قرار  .دندنرگرداب چيز ريخت به هم و من را همه
حضرت  .شوند ميبي دوعالم وارد  بي: غضوا ابصاركم؛ كه و صدا زدند اند داده

آقا ايشان ذاكر پسر ما حسين  :ندفرمودوارد شدند و كنار مولا نشستند و 
مأموريم  .ند كه خب خانم ما كه آمر نيستيمفرمودآقا  .ببخشيد و رااست ا

 .ها باشند ها يا يهودي ن بايد بين نصرانياايش

 مؤمنينديدم اميرال .نفرستيد عذاب راان ؛ ايشمن كاري ندارم :ندفرمودخانم 
؟ از امت كدام  ميشما مأموم كدام اما :ندفرموديك دفعه رو به من كردند و 

 .گفتم امام مهدي .امامي

آقا  .هر امتي به گردن امام خودش بله دست شكسته ند كهفرمودآقا 
 :ندفرموداين از امت شماست؟ آقا  :ندفرمود مؤمنيناميرال .نددتشريف آور

 .حج بجا نياورده :مولا گفتند .بله
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ها باشد يا  ولي بايد يا بين يهودي ودن اصرار دارند كه به عذاب نرمادرتا
كه حج را امسال به  دشما بايد ضمانت كني .اندهراه م كفقط ي .ها نصراني

 د.نيابت از اين بنده خدا بجا بياوري

 ».دنبرگردمهدي از حج حضرت خيمه زنداني كردند تا  هم من را درالان 

 و الْحشْرُ  .4

ذلَك اليْوم لتَلَتَْقطُ  ها آنو اللَّه يا جابِرُ «: ندفرمودالسلام  امام محمدباقر عليه
 !اى جابر؛ ء شيعتهَا و محبيها كمَا يلتَْقطُ الطَّيرُ الْحب الْجيد منَ الْحب الرَّدي

روز قيامت شيعيان خود را به نحوى از ميان اهل خدا قسم كه فاطمه در  هب
نيكو را از ميان   هاى دهد كه پرنده دانه كند و نجات مي محشر جدا مي

 ».چيند ارزش بر مى هاى بى دانه

رسند خدا به دل شيعيان فاطمه  كه او با شيعيانش بر در بهشت مي ميهنگا
دند خداى وقتى متوجه ش ازد كه متوجه عقب سر خويشتن شوند.اند مى

اى دوستان من! براى چه متوجه عقب سر خود « فرمايد: ف ميئور
باره شما شفاعت فاطمه دختر حبيب خود را درشويد، در صورتى كه من  مي

 »پذيرفتم؟

پروردگارا ما ؛ يا رب أحَببناَ أَنْ يعرَف قدَرناَ في مثلِْ هذَا اليْومِ«گويند:  مي
  ».چنين روزى قدر و اهميت ما شناخته شود دوست داريم در



هايعل االله سلامحضرت زهرا  ينيبجهانـول: 1مجلس   

29       
 

يا أحَبائي ارجعِوا و انظُْرُوا منْ أحَبكمُ لحب فاَطمةَ انظُْرُوا «فرمايد:  خدا مي
 ُقاَكمنْ سةَ انظُْرُوا ممفاَط بحل ُاكمَنْ كسةَ انظُْرُوا ممفاَط بحل ُكممْنْ أَطعم

حب فاَطمةَ انظُْروُا منْ رد عنْكمُ غيَبةً في حب فاَطمةَ فَخذُُوا بيِده  شَرْبةً في
P11Fو أدَخلُوه الْجنَّة

12
Pاى دوستان من برگرديد و هر كسى كه شما را براى  ؛

هر كسى كه براى محبت فاطمه به شما غذا  ،دوستى فاطمه دوست داشته
طمه به شما لباس پوشانيده، هر كسى داده، هر كسى كه براى دوستى فا

كه يك جرعه آب براى محبت فاطمه به شما داده، هر كسى كه براى 
بگيريد و داخل  را آندوستى فاطمه در غياب از شما دفاع كرده، دست آن

 ».بهشت نمائيد

 و الصرَاطُ و المْحاسبة .5

 فرياد دل ما برسد زهرا كه عنايتش به عالم برسد               جز او كه به

 يا رب سببي ساز كه هنگام حساب              پرونده ما بدست زهرا برسد

فمَنْ رضيت عنْه ابنتَي « :فرمايند مياالله عليه وآله  در انتها پيامبر اكرم صلي
 هَليع تبَنْ غضم و ْنهع اللَّه يضر ْنهع يتضنْ رم و نْهع يتضةُ رمفاَط

 مظْلي ا وهمْظلنْ يملٌ ليو و هَليع اللَّه غضََب هَليع تبَنْ غضم و هَليع تبَغض 
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12Fبعلهَا أَميرَ المْؤمْنينَ علياً ع و ويلٌ لمنْ يظلْم ذُريتَها و شيعتهَا

پس كسى  ؛13
و كسى كه من از او خشنود  او خشنود باشد، من از او خشنودم كه دخترم از

باشم، خداوند از او خشنود است و كسى كه فاطمه عليهاالسلام از او 
خشمگين باشد، من نيز از او خشمگين خواهم بود و خدا نيز بر او خشمگين 
است و واى بر كسى كه او و همسرش را بيازارد و واى بر كسى كه 

  ».عيانش را بيازاردفرزندان و شي

براي اينكه رضايت حضرت زهرا را بدست بياوريم بهترين راه اين است كه 
 :خود گفت ه همسرمردى ب  .مان پر رنگ كنيم در زندگي انقش حضرت ر

 ها آنبرو خدمت حضرت فاطمه و از او سؤال كن كه آيا من از شيعيان «
 .السلام آمد و پرسيدآن زن خدمت حضرت زهرا عليها »هستم يا نه؟

قُولي لهَ إنِْ كنُْت تعَملُ بمِا أمَرْناَك و تنَتْهَِي عما « :ندفرمودحضرت 
شوهرت بگو اگر بدان چه ما ه ب ؛زجرْناَك عنهْ فَأَنتْ منْ شيعتناَ و إلَِّا فلَاَ

كنى  را نهى نموديم خوددارى ميو ت كنى و از آنچه فرمانت داديم عمل مي
 P13F14».ى و الاّ نهيتو از شيعيان ما

 به حضرت  ضرورت معرفت فاطمي براي اقتدا

                                                                 
 292ص   2 الصواب  ج إرشاد القلوب إلى 13
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االله عليها بايد  كردن به حضرت زهرا سلام براي الگوگيري و اقتدا بنابراين
 :ندفرموداالله عليه وآله  پيغمبر صلي .درباره ايشان زياد كنيم را آنم معرفت

سلمْانُ منْ عرفَهَم حقَّ معرفِتَهمِ و اقتْدَى بهِمِ فَوالاهم و تبَرَّأَ منْ يا «
را  ها آنهر كس  14F15 ؛عدوهم كاَنَ و اللَّه منَّا يردِ حيثُ نَردِ و يكنُْ حيثُ نَكنُ

و  ها آنحقيقت معرفت بشناسد و پيرو ايشان باشد و دوست دار دوست  هب
ر جا كه وارد شويم وارد ه خدا قسم او از ما است و به هب ؛شان دشمن دشمن

 ».خواهد شد و هر جا منزل بگيريم او نيز منزل بگيرد

؟ بايد ا به حقيقت معرفت بشناسيمما چه كار كنيم تا بتوانيم حضرت زهرا ر
در جلسات آينده به چهار  بنابراين .ايشان آشنا شويم بيني جهانهاي  با نگاه

ها  نگاه معرفتي و كليدي حضرت خواهيم پرداخت كه درك اين نگاه
  .زندگي ما را در مسير رضايت حضرت قرار دهد تواند مي

هاي ايشان نيز  قدر عميق و دقيق بود كه حتي گريه معرفت حضرت زهرا آن
بعد از رحلت پدر بزرگوارشان كه قضيه سقيفه پيش آمد  .دار بود معني

فضه كنيز حضرت  .قدر گريه كرد كه دشمن را بيچاره كرد سكوت نكرد، آن
پس از چند روزي كه رسول خدا از دنيا رفته «گويد:  عليها مي االله سلامزهرا 

                                                                                                                              
 155 ؛ ص 65 بيروت) ؛ ج -بحار الأنوار (ط   14
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طوري مناجات  با پدرشان اين كردند، روز گريه مي بود، حضرت زهرا شبانه
 .كردند مي

  سي علي زفَراتها محبوسةٌنَفْ

 َا لييتَا خَرجَالزَّفرات ته عم 

َلا خيعإنَّمارَ ب ياةِ وي الحف كد  

15Fتطَولَ حياتي أبكي مخافَةَ أنْ 

16 

اي كاش جان من همواره با آه از  .هايش، زنداني است رغم آه جان من علي
من براي اين  .پس از تو هيچ خيري در زندگي نيست .شد زندان آزاد مي

 ترسم عمرم طولاني شود؛ گريم كه مي مي

  يار و كس دلم بعد تو مانده بي

 نفس سوز تو همبه آه جگر 

  پرستوي بشكسته بالم، ولي

                                                                                                                              
 6 ، ص25 بيروت)، ج -الأنوار (ط ار بح  15
الحق و  و نيز ملحقات احقاق 44، ح 7، ب 213، ص 43اين دو بيت در بحارالانوار، ج  .16

با ابيات ديگري در بسياري از  را آنطور ضمني  همچنين به .آمده است 435، ص 10الباطل، ج  ازهاق
  .196و  195و  194الحياة، ص  اند: نهج منابع آورده
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 زدم از قفس شد كه پر مي چه مي 

  چو شمعي بسوزم كه يا رب مباد

16Fبمانم به درد فراق تو بس 

17 

؛ وا صفياه وا محمداه وا أَبا الْقاَسماه اهباه وا أَبتَأ« :ندزد از آن ناله ميپس 
واي، دريغ از تو، باباي من! واي از داغ حبيبت، ابوالحسن، همان امين تو؛ 

هايت، حسن و حسين؛ همان كه از كودكي او را پروردي و در  همان پدر نوه
همان كه بزرگترين كسي بود كه دوستش بزرگي برادرش بودي؛ 

ترين يارانت كه او اسلامش نخستين و  داشتي؛ همان دوست داشتني مي
ببين،  .پيش از همه بود؛ او كه به سوي تو، برترين مردمان، هجرت كرد

 »اند! چگونه او را چون شتري به بند كشيده

 :دفرمودناي دردناك از عمق جان بركشيد، گريست و  سپس بانو ناله

بقيت والهةً وحيدةً و حيرَانَةً فَريِدةً فَقدَ انْخمَد صوتي و انْقطَعَ  اهيا أَبتَ«
واي يا محمد! افسوس يا حبيب ؛ !ظهَريِ و تنَغََّص عيشي و تَكدَر دهريِ

ي! ياور من! دريغا باباي من! واي يا ابوالقاسم! افسوس يا احمد! دريغ از بي
انتهاي من! آه از اندوهي كه دارم! آه  فريادرسي! واي از اين غم بي آه از بي

 ».از اين مصيبت! واي بر اين روز شوم
                                                                 

 .م -االله موسوي  : سيد روحترجمه .17
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برخاست و  هاي مردم آلود و مويه هاي اشك ناله .هوش بر زمين افتاد بانو بي
 .ي تبديل كردا نهاخ مسجد پيامبر را به سوگ

چقدر حضرت گريه كرد كه بزرگان مدينه نزد اميرالمؤمنين آمدند و گفتند: 
تواند  كند، هيچ يك از ماها نمي يا اباالحسن! فاطمه شب و روز گريه مي«

از  ايش در كسب و كار و درآمد نداريم.ها راحت بخوابد و روزها نيز آس شب
 ».روز خواهيم از فاطمه درخواست كني كه يا شب گريه كند يا تو مي

اميرالمؤمنين نزد فاطمه  »بسيار خب، اقدام خواهم كرد.«ند: فرمودحضرت 
اميرالمؤمنين  مي آرام گرفتند.حضرت با ديدن اميرالمؤمنين ك .آمدند
تو بخواهم يا شب گريه كني اند كه از  مردم مدينه از من خواسته«ند: فرمود
 ها آندر بين يا علي؛ من مدت زيادي «: ندفرمودحضرت فاطمه  »يا روز.

خواهم رفت و به خدا سوگند  ها آننخواهم ماند و به همين زودي از بين 
P17F18».االله ملحق شوم گيرم و نه روز تا به پدرم رسول كه نه شب آرام مي

P 
سپس اميرالمؤمنين براي فاطمه به دور از شهر مدينه اتاقي به نام 

بنا كردند و حضرت زهرا همراه با حسن و حسين روز به آنجا  را آنالاحز بيت
P18F19.پرداختند رفتند و به گريه و عزاداري مي مي

P  

                                                                 
 224ترجمه بيت الاحزان، ص  .18
 569اللحد، ص  المهد الي ترجمه فاطمه الزهرا من .19
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آري اينجا در مدينه اميرالمؤمنين براي فاطمه سرپناهي بنا 

االله گريه كند اما كربلا بدن  كرد تا بتواند براي پدرش رسول

سه سر و قطعه قطعه و غرق به خون حسين سه روز و  بي

مين بود بدون حتي يك شب روي خاك گرم كربلا روي ز

خواست بالاي سر او گريه و زاري كند  كس كه ميسرپناه و هر

 ...حسين ...مظلوم حسين ...شد با تازيانه از او دلجويي مي

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (س)حضرت زهرا  ديتوحدوم: 

 پيام جلسه دوم:

 ي مانع ازدياد نسل؟!اقتصاد مشكلات
 موانع كردن برطرف در آن نقش و يزندگ در خداوند تيرزاق به مانيا ضرورت نييتب

 .نسل اديازد ياقتصاد
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Pو اعتماد به خدا در زندگي حضرت زهرا  ظن حسن

 االله عليها   سلام

االله  سلامفاطمه گرسنه شده بودند، پيش السلام  يك روز حضرت على عليه
 »؟يدمن بدهبه كه  هست در منزلى يآيا غذا«: ندفرمودعليها آمده و 

 .نيست مانزد براي خوردن   چيزى به خدا قسمنه، «: ندحضرت زهرا گفت
كه  در خانه داريم تقديم شما كردم در حالي دو روز هم هست كه هرچه

 .»خودم و حسن و حسين گرسنه بودند

ى ي! پس چرا مرا آگاه ننمودى تا غذااى فاطمه«: ندفرمودالمؤمنين امير
 »براى شما تهيه نمايم!؟

 ؛يا أَبا الْحسنِ إِنِّي لَأَستَحييِ منْ إلِهَِي أَنْ تُكلَِّف نَفسْك ما لاَ تَقدْر« :ندگفت
كشم از تو چيزى بخواهم كه براى تو  من از پروردگار خويشتن خجالت مي

 ».مقدور نباشد

حضرت از ؛ »منْ عندْها واثقاً باِللَّه و حسنِ الظَّنِّ بِه السلام ليهفَخَرجَ علي ع«
همان موقعى  .خدا خارج شد و يك دينار قرض كرد هبا توكل و اميد ب منزل

هد و براى اهل و عيالش السلام در نظر داشت آن دينار را بد كه على عليه
ن روز بسيار گرم در زير بخرد ناگاه مواجه شد با مقداد كه در آمايحتاج 

 .بودو آفتاب وى را از بالاى سر و زير پا در فشار گرما قرار داده  بودآفتاب 

براى چه در « :ندفرموداو ه السلام به وى افتاد ب هنگامى كه چشم على عليه
 »خود خارج شدى!؟يك چنين موقعى از خانه 

 ».يا على مرا واگذار و از اسرار من پرسش منماى«مقداد گفت: 
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توانم از تو درگذرم تا اينكه از  اى برادر من! من نمي«: ندفرمودحضرت على 
 ».حاجت تو آگاه شوم

الحسن! من راغبم كه مرا واگذارى و از حال من جستجو يا ابا«گفت: 
 ».ىيمنما

و احوال خود را از  اى برادر من! تو نبايد اوضاع«: فرمودند السلام عليهعلى 
 ».ىيمن پنهان نما

غير از خدا قسم  بهدارى  الحسن اكنون كه مرا معاف نمييا ابا«مقداد گفت: 
بيرون ننموده، من اهل و عيال خويشتن را  منزلگرسنگى چيزى مرا از 

جاى كند، م را شنيدم زمين مرا از ا هناام، وقتى گريه اهل خ گرسنه نهاده
ام، اين حال و  از خانه خود خارج شده  حالى مغموم و سر افكنده با بنابراين

 ».بينى روزگار من است كه مي

 »يلناَ عيع لَتمَلام عليه(فهالستَهيحل هوعمد تَّى أخَضْلََتوعِ حم؛ ») باِلد
از مقداد شنيد چشمانش پر از  را نااين داست السلام عليههنگامى كه على 

 .دشخيس  حضرت ريش مباركقدرى گريست كه  هاشك شد و ب

حق آن كسى كه تو قسم خوردى همان  هقسم ب«: فرمودندمقداد ه سپس ب
من يك دينار  .ت خارج كرده مرا نيز خارج نمودها هانعاملى كه تو را از خ

 ».دارم ام، ولى تو را بر خويشتن مقدم مي قرض كرده

رد متوجه مسجد كمقداد عطا ه آنگاه آن بزرگوار پس از اينكه آن دينار را ب
 .جاى آورد هاللَّه عليه و آله گرديد و نماز مغرب را ب حضرت محمد صلى

جاى آورد نزد حضرت على كه در صف اول  هموقعى كه رسول خدا نماز را ب
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برخاست و  السلام عليهعلى  .آن حضرت اشاره نمودبه نماز بود آمد و 
على  .آن حضرت پيوسته مسجد ب بدنبال پيغمبر خدا آمد تا نزديك در هب

 .فرمودندسلام كرد و پيغمبر خدا جواب سلام وى را 

 »ى دارى كه ما امشب مهمان تو باشيم؟ييا على! آيا غذا«: فرمودندآنگاه 

مكث كرد و چون از  .زير انداخته سر مبارك خود را ب السلام عليهعلى 
از داستان دينارى كه گفت، زيرا  كشيد چيزى نمي ل خدا خجالت ميرسو

پيغمبر معظم خود ه خداى عليم ب .آگاه بودمقداد عطا كرده ه و ب قرض كرده
 .دباش السلام عليهطالب ياب بن وحى نموده بود كه امشب بايد شام مهمان على

 :فرمودندهنگامى كه پيامبر عزيز اسلام با سكوت حضرت على مواجه شد 

 ».آرى تا با تو بيايم يا بگو ؛يا على! يا بگو نه تا من باز گردم«

چه مانعى دارد،  .كشم اللَّه! چه كنم، از روى تو خجالت مي يا رسول«گفت: 
 ».يد برويميبفرما

) السلام عليه(طاَلبٍ أبَيِ بنِ علي يد) آله و عليَه اللَّه صلَّي(اللَّه رسولُ فَأخَذََ«
 قَد مصلَّاها، في هي و) عليَهاالسلاَم( الزَّهرَاء فاَطمةَ علَى دخلَاَ حتَّى فاَنطْلََقاَ
ا، قضََتَلاَتهص ا وَفنَْةٌ خلَْفهج خاَناً تَفُورپيغمبر اكرم دست اميرالمؤمنين ؛ »د

موقعى كه وارد خانه  .گرفت و متوجه خانه حضرت على شدندعلى را 
شد و نماز خود را تمام با گرديدند ديدند فاطمه اطهر در محراب عبادت مي

ى است كه بخار از آن يپشت سر فاطمه كاسه پر از غذا .نموده است
 .باشد متصاعد مي
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هنگامى كه فاطمه زهرا صداى مبارك رسول خدا را شنيد از محل نماز 
 .خارج گرديد و بر آن حضرت سلام كرد

و دست مبارك خود را بر سر فاطمه  دادپيغمبر خدا جواب سلام آن بانو را 
ونه شب كردى؟ خدا تو را اى دخترم! روز را چگ« :فرمودندكشيد و به وى 

 ».خدا تو را آمرزيده است .شام براى ما بياور .رحمت كند

آن كاسه غذا را آورد و در حضور رسول خدا و حضرت مرتضى  فاطمه زهرا
 .على نهاد

 أنََّى فاَطمةُ، يا« :فرمودندشد و به وى  حضرت على متوجه حضرت زهرا
َذَا لكه امي الطَّعالَّذ َثْلِ إلَِى أَنظُْرْ لمم هنقطَُّ، لَو و َلم َثلَْ أَشمم هقَطُّ، ريِح و 

ام و  نديدهرا هرگز  ى كه من نظير رنگ آنياين غذا؛ قَطُّ منْه أَطيْب أكَلَْت ما
  »ام از كجا نصيب تو شده!؟ را نخورده ام و بهتر از آن يدهيرا نبو نظير بوى آن

»ضَعولُ فَوسر لَّى(اللَّهص اللَّه هَليع و هآل (ةَ كَفَّهبكَةَ الطَّياربْنَ الميب فَيَكت يلع 
 و ديناَركِ، بدلُ هذَا علي، يا: قاَلَ ثمُ فغَمَزهَا، ،)السلام عليه(طاَلبٍ أَبيِ بنِ
 اللَّه صلىدر همين موقع بود كه پيامبر اسلام ؛ اللَّه عندْ منْ ديناَركِ جزَاء هذَا

نهاد و   عليه و آله كف دست مبارك خود را در ميان دو كتف حضرت على 
يا على! اين غذا عوض و جزاى آن «: فرمودندفشار داد و به آن بزرگوار 

 ».مقداد دادىه دينارى است كه تو ب

خدا هر كسى را كه ؛  إِنَّ اللَّه يرْزقُ منْ يشاء بغِيَرِ حسابٍ«: فرمودندآنگاه 
 ».دهد بدون حساب رزق و روزى ميبخواهد 



هايعل االله سلام زهرا حضرت ديتوح: ومـ2مجلس   

41       
 

اع
قن

ا
 

شه
دي

ان
 

»ُرَ ثمبَتعاس اللَّه صلى( النَّبِي هَليع و هياً،) آلاكب ُقاَلَ ثم :دمالْح لَّهي لى الَّذأَب 
ُا أَنْ لَكمُنَ تَخْرجا مْنيتَّى الدا، حُكمِزيجي و كِزيجا يي يلنْزلَِةِ عِا، بمِكَريز و 

ِريجةَ يمرىَ فاَطجم مْريم رَ بنِْتمسپس رسول خدا گريان شد و ؛ انَع
ى است كه شما را از دنيا نبرد تا اينكه يسپاس مخصوص آن خدا :فرمودند

جزاى شما را عطا نمود، يا على! خدا تو را نظير حضرت زكريا و فاطمه را 
كلَُّما دخلََ « فرمايد: كه مي چنان »قرار دادالسلام  نظير حضرت مريم عليهم

گاه حضرت زكريا در ميان محراب هر؛ عليَها زكَريِا المْحراب وجد عندْها رِزقاً
 19F20».يافت ى را نزد او مىيآمد غذا نزد مريم مى

خانم  .اسر اين داستان حاكي از اعتماد و توجه به خداوند متعال بودسر
كند و با اعتقاد به  ميخانواده در عين نداشتن مواد غذايي هيچ شكايتي ن

واثقاً «؛ مرد خانواده با اعتماد به خدا .كند ميرساني خداوند صبر پيشه  روزي
20Fباِللَّه و حسنِ الظَّنِّ بِه

رود و با همين اعتقاد تنها پولي  مياز خانه بيرون  ،»21
و خداوند همه  .بخشد ميرا كه براي تأمين زندگي قرض گرفته به مقداد 

 .بخشد ميغير حساب روزي  هدهد و ب مياين اعتمادها را به خوبي پاسخ 

 

 

                                                                 
 ربيع شهر من العشرين و الحادي الجمعة يوم مجلس] 29/ [616/ النص/ )للطوسي( الأمالي  20

 أربعمائة و خمسين و سبع سنة الآخر
 همان   21
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Pنگاه توحيدي حضرت زهرا 

 االله عليها   سلام

عليها كه در اين جلسه به آن خواهيم  االله سلاماولين نگاه حضرت زهرا 
اسلام مي رسول گرا .پرداخت، نگاه توحيدي حضرت به خداوند متعال بود

 و قلَبْها اللَّه ملَأَ فاَطمةَ ابنتَي إِنَّ سلمْانُ، يا« :فرمايند ميدر روايتي زيبا 
 عزَّ(اللَّه فَكَفاَها ....)جلَّ و عزَّ(اللَّه لطاَعةِ فتََفَرَّغتَ، مشاَشها إلَِى إيِماناً جوارحِها

لَّ وئُونَةَ) جا مْنيالد عئُونةَِ مرةَ م21الآْخF

خداوند متعال قلب و جوارح دخترم  ؛22
وى بدون دغدغه مشغول  بنابراينفاطمه را از ايمان مملو نموده است، 

دار  باشد، و خداوند كارهاى دنيا و آخرت فاطمه را عهده عبادت پروردگار مى
حضرت زهرا با معرفتي كه به خداوند داشت  ».نمايد شده و او را كفايت مى

و اين نبود جز با  .براي خودش بدست آورده بود مي دنيا رابزرگترين حا
 .معرفت بالايي كه نسبت به خدا داشت

 اعتمادي به خدا در روزي معرفتي ما به خداوند عامل بي كم

خاطر نداشتن معرفت كافي به  هجاست كه ب در همين معمولاًمشكل ما نيز  
در  .بينيم ميمحدود  و نشناختن قدرت لايزال او، خدا راخداوند متعال 

عبادةِ  أَولُ« :فرمايند ميالسلام  روايتي زيبا امام علي بنَ موسى الرضا عليه
رفِتَُهعم ؛ اولين قدم در مسير عبادت خداوند متعال شناخت اوستاللَّه.«  

»هيدحتَو هملَّ اسج رفِةَِ اللَّهعلُ مَأص وP22F

23
Pترين قسمت  ؛ مهمترين و اصلي

هاي روزانه تكرار يعني همان كه در نماز »توحيد است معرفت خداوند
                                                                 

 139 :ص  .....)عليها االله صلوات(مناقبها في أخبار/  139) / الحديثة - ط( الإمامة دلائل  22
 الثلاثون المجلس/  253/  النص) / للمفيد( الأمالي  23
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P23F24 نسَتعَين إيِاك و نعَبد إيِاك« كنيم مي
P« اما حقيقت توحيد در ما كي ايجاد ،

 :فرمودند ؟شويم مانند حضرت زهرا يك موحد واقعي مي شود؟ ما كي مي
P24Fو نظاَم تَوحيده نَفيْ التَّحديد عنهْ«

25
P ؛ اساس توحيد به اين است كه خدا را

 ».محدود به هيچ چيز نبيني

تا جايي كه به قول  ش.علم چه برسد به خدا خودش محدود نيست
لاَ يعزُب عنْه عدد قطَْرِ المْاء و لاَ نُجومِ « :السلام علي عليه مؤمنيناميرال

بيِبلاَ د و اءوْي الهي الرِّيحِ فافولاَ س و اءملِ السيلُ  النَّمقلاَ م فاَ ولَى الصع
P25Fالْأحَداق  الظَّلْماء يعلمَ مساقطَ الْأَوراقِ و خَفي طَرفْالذَّر في اللَّيلَةِ 

26
Pحتي  ؛

بارد، ستارگان آسمان، ذرات  ميتعداد قطرات باراني كه هربار بر زمين 
و  ته، و نيز حركت مورچه بر سنگ صافخاكى كه باد در هوا پراكنده ساخ

ها  محل افتادن برگ .خوابگاه موران كوچك در شب تار از او پوشيده نيست
 ».داند هاى زيرچشمى را مى و نگاه

 منْ كَأيَنْ و«:فرمايد ميست تا جايي كه قرآن هم محدود نياز نظر قدرت 
P26Fالعْليم السميع هو و إيِاكمُ، و يرْزقهُا اللَّه رِزقهَا تَحملُ لا دابةٍ

27
P«آيه اين در ؛ 

 خدا باشند هرجا بدانند تا دهد، مى دلگرمى و دلخوشى را مؤمنين شريفه
 نخواهند گرسنگى از كه باشند داشته يقين و دهد مى جا آن در راان ش رزق
 اين به و شان. خاك و آب نه ؛است پروردگارشان شان رازق كه بدانند و مرد

                                                                 
 5  :الفاتحة  24
 الثلاثون المجلس/ 253/ النص/ )للمفيد(الأمالي  25
 257(للصبحي صالح)، ص البلاغة نهج  26
 60 /العنكبوت  27
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 كنند، نمى ذخيره را خود رزق كه جنبدگانند از بسيار چه«: فرمايد مى منظور 
 كه چند هر نيز ها ناانس شما اند.رس مى راان ش رزق روز به روز خدا بلكه

 و شنوا او و است خدا شما دهنده روزي كه بدانيد بايد ولى كنيد، مى ذخيره
 اشاره گرفته، قرار آيه خاتمه در خدا اسامى از بزرگ نام دو اينكه در .داناست

 شنواى هم و است خويش خلق حوائج به داناى هم ،او اينكه به است
P27F.دهد مى روزى را ناآن اسم دو اين مقتضاى به پس ؛آنان حاجت

28
P « 

ا در فكر مشكل اينجاست كه ما خدا ر .خدا خودش محدود نيست بنابراين 
شينيم ن يكسره مي آيد مي، وقتي گراني پيش كنيم مين محدود و باور خودما

در واقع داريم به  ا چگونه تأمين كنيم.ن رما كه حالا زندگيخوريم  ميغصه 
؛ حالا آيد مييم خدايا تو كه از دستت كاري برنويگ مي .كنيم ميخدا توهين 

السلام) (عليهمP بيت اهلكه  ؟ درحاليما چه كار كنيم
P كاره  ا هيچن راخودش

 ديدند. ميدست خدا در چيز را  ديدند و همه مي

با نگراني از گراني در بازار سخن  السلام عليهيكي از اصحاب امام سجاد 
اگر اجناس گران شود روزي من به عهده «فرمايند:  ميگويد ولي امام  مي

P28Fخداست و اگر ارزان هم بشود باز روزي من دست خداست

29
P«.  چرا ؟ چون

ي گفت اين مشكلات و هيچ مشكل ديگر ميمعرفتي كه به خدا داشتند 
تر  بدگماني به خدا است كه ما او را كوچك اين .تر از قدرت خدا نيستبزرگ

 .بينيم مين ااز مشكلات خودم

                                                                 
 219 ص ،16 ج الميزان، ترجمه  28
29 َليا عم رِ فقَاَلَ وعالس نِ ع غَلاَءيسْنِ الحب يلع نْدرَ عقاَلَ: ذُك يالزَةَ الثُّممنْ أبَِي حنْ  عم  هإنِْ  غَلاَئ  

هَليع وفَه خُصإنِْ ر و هَليع و81، ص: 5 الإسلامية)، ج -الكافي (ط .غَلاَ فَه 
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Pپيامبراكرم 

االله عليه وآله) (صلي
P در بين گناهان كبيره گناهي كه از همه  فرمودند

P29Fاكَبرُ الكبَائرِ سوء الظَّنِّ باِاللهِ«بزرگتر است گناه سوء ظن به خداست؛ 

30
P«. 

 بودن روزي تلاش و فعاليت را رها نكنيم مقدر به بهانه

البته اين به اين معنا نيست كه ديگر كسي كار و تلاش نكند به اين بهانه 
 : چهارفرمودند السلام عليهحضرت صادق  .كه روزي مشخص و مقدر است

رجلٌ جالس في « ها آنيكي از  سد؛ كس هستند كه دعايشان به اجابت نمي
P30Fولُ اللَّهم ارزقنْي فيَقاَلُ لَه أَ لمَ آمركْ باِلطَّلَبِبيته يقُ

31
P ؛ مردى كه در خانه

شود: آيا  مي: خدايا به من روزى بده، پس به او گفته گويد ميخود نشسته و 
 »به تو دستور ندادم كه به جستجوى روزى برو؟

دار داريم كه زندگي  اگر اعتمادي كه به يك سرمايه ها ناانساما برخي از ما 
كند مانند اين اعتماد را به خدا  ميما را با يك چك سفيد امضاء تضمين 

توانيم به مانند  ميچرا ما ن .شد ميداشتيم خيلي از مشكلات زندگي ما حل 
 حضرت زهرا به خدا اعتماد كنيم؟

كار و كسب ما و تلاش  ؛رسان ما هستيم كه روزي كنيم ميچون تصور 
كند! غافل از اينكه روزگاري نه كار و  ميمين أما را تماست كه روزي 

كسبي داشتيم و نه قدرتي بر تأمين روزي و در آن روز خداوند متعال ما را 
 .بي روزي نگذاشت

 
                                                                 

  236/ )آله و عليه االله صلى رسول حضرت قصار كلمات مجموعه(الفصاحة نهج 30
 510 ص  .....دعوته تستجاب لا من باب/ 511/ 2 ج/ )الإسلامية - ط(الكافي  31
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از جمله اندرزهاى لقمان به فرزندش اين « :دنفرماي ميالسلام  امام على عليه
يقينش به خدا اندك و بود كه: فرزندم! كسى كه در به دست آوردن روزى، 

سست است، بايد از اين نكته عبرت آموزد كه خداوند   رسان نيتش به روزى
كه خودش  ؛ بدون آنتبارك و تعالى او را در سه مرحله از خلقتش روزى داد

پس، خداوند تبارك و تعالى در  .تلاش و تدبيرى داشته باشد ها آندر 
؛ در رحم مِ امهفي رح : مرحله اول ...مرحله چهارم نيز روزى او را خواهد داد

: من كسَبِ مرحله سوم ...من لبَنِ امه؛ از شير مادرش : مرحله دوم ...مادرش
يهوبزرگ و فهميده شد و   كه تا آن ...؛ از درآمد والدينش روزى او را دادأب

و ظنََّ در اين هنگام، بر خود سخت گرفت  .مستقلاً به كسب درآمد پرداخت
الظُّنونَ برِبو قتَرََ  ؛؛ به پروردگارش بدگمان شده هقوقَ في مالالح دحو ج

على نفسه و عياله، مخافَةَ إقتارِ رِزقٍ و سوء يقينٍ بالخلَفَ منَ اللّه تبارك و 
31Fتعَالى

كردن نعمت از  دستى و يقين نداشتن به جايگزين ؛ از ترس تنگ32
در مال خود را ناديده   عالى، حقوق خدا و مردمسوى خداوند تبارك و ت

 ».اش را در سختى و تنگنا قرار داد گرفت و خود و خانواده

 هاي بيشتر  به خدا، عامل نزول روزي ظن حسن

من و شما هم اگر به خداوند متعال همچون حضرت زهرا معتقد  بنابراين
عليهما االله  ه به حضرت مريم و حضرت زهرا سلامباشيم، همان خدايي ك

نمايد، به شرط  ميمائده آسماني داد، همان خدا روزي زندگي ما را تأمين 
                                                                 

 122 :ص  .....أمره من أحوال ثلاثة في العبد جل و عز االله خلق/  123/  1 ج/  الخصال 32
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شما ببينيد با اينكه حضرت  بنابراين .داشته باشيم ظن حسن ها آنآنكه مانند 
روزي «گويد:  بن ارقم مىزيدزهرا گرفتار مشكلات اقتصادي بود تاجايي كه 

كردند، پيامبر  حسن و حسين گريه مىديد پيامبر به خانه فاطمه آمد و 
ء إلَِّا  ما في بيتي شيَ فاطمه گفت:  .گفت: اى فاطمه به فرزندانم غذا بده

ولِ اللَّهسركََةُ ربP32F

33
P بركت پيامبر خدا چيزى نيستجز وجود با هدر خانه ب؛.«  

وقت گمان بد به  بود اما هيچتا اين حد حضرت گرفتار مشكلات اقتصادي 
در دعايي كه از ايشان در تعقيب نماز مغرب  بنابراين .خداوند متعال نداشت

يا من كُلُّ يومٍ « :كردند ميذكر شده است اينچنين با خداي خود مناجات 
 متَ؛ قسالشَّديدو ِالقَويو لضَّعيفل ،تيدع هندوكلُُّ رِزقٍ ع ،ديدج هندالأَرزاقَ ع

P33Fبينَ الخَلائقِ، فسَويت بينَ الذَّرةِ والعصفورِ

34
Pو  اى آنكه هر روز نزد وى تازه ؛

 هر روزى نزد او آماده است، خواه بر ناتوان و خواه براى قدرتمند و سخت
اى و به مورچه و گنجشك  هفرمودندها را ميان آفريدگان تقسيم  روزى .توان

 ».اى يكسان روزى داده

بين باشيم مورد توجهات ويژه حق تعالي  ما هم چنانچه به خداي خود خوش
أحَسنِ الظَّنَّ باِللَّه فإَِنَّ منْ « :فرمودندآنگونه حضرت  واقع خواهيم شد.

P34Fه باِللَّه كاَنَ اللَّه عندْ ظنَِّهظن حسن

35
Pخداوند متعال در نزد گمان من و  ؛

 ».شماست

                                                                 
  519 ص  .....]9 الى 7 الآيات): 76(الإنسان سورة/ [527/ الكوفي فرات تفسير  33
 ص  .....المغرب نوافل من الأولتين الركعتين صلاة صفة ذكر/ 239/ المسائل نجاح و السائل فلاح  34
234 
 338 ص  .....)ع(علي إسلام حديث/ 347/ 8 ج/ )الإسلامية - ط(الكافي  35
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Pماجري خريد خانه امام خمينيا در به خد ظن حسننقش 

)ره(
P  

را يكي از مصاديق  قم در خود خانه خريد ماجراي) ره(خميني امام
 اجاره قاضي يخچال محله در يا هانخ« :كنند ميبه خداوند نقل  ظن حسن
 زيرا كرديم؛ مي تعويض كه بود اي اجاره خانه چندمين خانه اين .بوديم كرده

 به مجبور ديگر، دلايل به يا كرد مي را شا هانخ فروش قصد يا خانه صاحب
 دارم مشكلي: گفت و آمد خانه  صاحب روز يك .شديم مي ديگري خانه اجاره

 در من .داريد فرصت روز چند تخليه براي شما و بفروشم را خانه اين بايد و
 و آمد خانه صاحب الان: گفتم خانم به سردي خون با خانه از خروج حال
 بارهاي برخلاف سخن اين شنيدن از خانم .كنيد تخليه را خانه كه گفت

 اين از .توانم نمي ديگر من كه گفتند و نشستند ناراحتي با ناگهان پيشين
 كردم نمي گمان من .شدم خسته كردن عوض خانه و جايي جابه همه
 ناراحتي اظهار هرگز خانم زيرا باشد دشواري كار خانم براي خانه جايي جابه

 به خانم برگشتم كه ظهر .رفتم بيرون اندوه با و نگفتم چيزي .بود نكرده
: گفتم كنيم؟ تخليه گويد مي خانه صاحب چرا: پرسيد من ازمي آرا

 چيزي خانم .بفروشد را اينجا خواهد مي و دارد احتياج پول به خانه صاحب
 روز، همان عصر .شدم اندوهگين شدت به همسرم ناراحتي از من اما نگفتند

 نزد نفر دو .بودم نشسته) س(معصومه حضرت صحن در درس پايان از پس
: گفتم هستيد؟ شما خميني االله سيدروح آقا ببخشيد،: پرسيدند و آمدند من
 مشرف عتبات زيارت به خواهيم مي و ايم آمده اصفهان از ما: گفتند .بله

 اگر .بگذاريم امانت شما نزد را آن خواهيم مي و داريم پول مقداري .شويم
 كشد، مي طول سال يك نزديك كه رويم مي مكه به هم عتبات از شد مقدر
 انتخاب مرا چرا :پرسيدم .گرديم برمي ديگر ماه شش نرفتيم هم اگر



هايعل االله سلام زهرا حضرت ديتوح: ومـ2مجلس   

49       
 

 امانت كسي چه نزد را پول پرسيديم كه كس هر از: گفتند ايد؟ كرده
 .كردند معرفي را شما بگذاريم؟

 منظور همين به و مسافريم ما كه كردند اصرار ها آن .پذيرم نمي: گفتم من
 .شود مي برطرف ما مشكل امانت اين پذيرش با .ايم آمده قم به اصفهان از

 ...و خانه تعويض و شد مجسم نظرم در خانم چهره بلافاصله .پذيرفتم من
 .كند حل را خانه مشكل بتواند پول اين است ممكن كه رسيد مفكر به

 بازگشت هنگام و كنم خرج را آن هستم مجاز آيا: گفتم ها آن به رو اين از
 .داريد را آن اختيار بله،: گفتند هم ها آن .برگردانم شما به را مقدار همان شما
 به داشت، لازم كه را قسطي اولين و رفتم خانه صاحب نزد و گرفتم را پول

 .دادم او

 ها آن بازگشت هنگام تا باشم پول اين فكر به بايد: گفتم خود با آن از پس
 خمين راهي و آمده مشهد از كه مسافري توسط روز، آن فرداي .باشد آماده

 برايم را پولش و بفروشد مرا ملك كه دادم پيغام پسنديده آقاي به بود
 .رودب فروشبه  ملك تا كشيد مي طول ماه چند معمول، طور به اما .بفرستد
 لحظه آن تا كه پسنديده آقاي .بود رسانده را پيغام و رفته خمين به مسافر
 قرار دشواري وضع در كه فهميد بود نشنيده من از را درخواستي چنين
 فرداي اتفاقاً .شود مي خانه خريد متقاضي ايشان همسر بنابراين ام. گرفته
 براي داشت، را مشهد زيارت قصد خمين اهالي از يكي روز، همان

 دهد مي او به پول مقداري هم ايشان .رود مي پسنديده آقاي نزد خداحافظي
 خريدار من همسر بگو و برسان االله روح آقا حاج دست به قم در: گويد مي و

 خواهم را باقي ديگر فرصتي در و بود موجود مقدار اين .شماست ملك
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 را پول .بود شده داده امانت مبلغ همان اندازه به درست ارسالي وجه .فرستاد
 تا بودند رفته كه اصفهاني دو آن نكشيد، طولي .گذاشتم تشك زير و گرفتم
: گفتند و كردند سلام و شدند وارد برگردند، ديگر ماه شش كم دست

 پس را خود امانت تا ايم آمده .برويم نتوانستيم و نشد آماده سفرمان مقدمات
 هم ها آن .دادم ها آن به را پول و تشك زير كردم دست هم من .بگيريم
 عنايت خداوند متعال به فكر در مبهوت .رفتند و كردند خداحافظي و تشكر

 و گرفتم نمي خانه خريد به تصميم من نبود ها آن امانت اگر كه رفتم فرو
 بود، نرسيده من دست به خمين از پول اين كردم و  اگر مي تخليه را خانه
P35Fشدم مي شرمنده ها آن نزد

36
P« . 

 دستي  كشتن فرزندان در گذشته به خاطر ترس از فقر و تنگ

كساني كه خدا را از زندگي خود حذف كرده باشند دست به  ،اما در مقابل
يكي از مهمترين عوامل كشتن فرزندان در زمان  .زنند هر كاري مي

اعراب در سرزمينى زندگى  .جاهليت نداشتن اعتماد و اتكاء به خدا بود
كه  و از همين جهت همين شد كردند كه بسيار دچار قحطى مى مى

كردند به اصطلاح براى  ديدند اول كارى كه مى هاى قحطى را مى نشانه
36Fكشتند فرزندان خود را مى حفظ آبرو و عزت و احترام خود

مردي خدمت  .37
سپس  .االله عليه و آله و سلم رسيد و اسلام را پذيرفت پيامبر اكرم صلي

                                                                 
 خميني احمد سيد همسر طباطبايي / فاطمه خاطرات / اقليم  36
 116ى  صفحهترجمه تفسير الميزان /   37
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اگر من گناه بزرگي مرتكب شده باشم توبه من پذيرفته «ال كرد: ؤس
 عرض كرد: ».خداوند تواب و رحيم است«ند: فرمودآن حضرت  »شود؟ مي
واي «: فرمودندحضرت » .گناه من بسيار عظيم و بزرگ است !اي رسول«

  ».تر است ! هر قدر گناه تو بزرگ باشد عفو خدا از آن بزرگبر تو

كه  در حاليگويي بدان من در جاهليت  مياكنون كه چنين «عرض كرد: 
 .پس از چهار سال بازگشتم .سفر دوري رفته بودم بههمسرم باردار بود 

 :پرسيدم .نگاه كردم دختركي در خانه ديدم .همسرم به استقبال من آمد
من فكر كردم ساعتي  .دختر يكي از همسايگان است :دختر كيست؟ گفت

غافل از اينكه او  .ا با تعجب ديدم به خانه خود نرفتام .رود ميبعد به خانه 
دارد تا مبادا به  ميادرش اين واقعيت را مكتوم و پنهان دختر من است و م

راستش را بگو اين دختر كيست؟  :سرانجام گفتم .دست من كشته شود
اين نتيجه همان  ؟كه به سفر رفتي باردار بودم ميبه خاطر داري هنگا :گفت

گاهي  .آن شب را با كمال ناراحتي خوابيدم .باشد ميحمل است و دختر تو 
صبح از بستر برخاستم و نزديك  .شدم ميرفتم و گاهي بيدار  ميبه خواب 

او را از بستر  .در كنار مادرش به خواب رفته بود .كنار بستر دخترك رفتم
او بدنبال  .همراه من به نخلستان بيا :گفتم .بيرون كشيدم و بيدارش نمودم

من شروع به كندن  .كرد تا نزديك نخلستان رسيديم ميمن حركت 
كه  ميهنگا .كرد كه خاك را بيرون آورم مياو به من كمك  .كردماي  حفره

 ».گودال آماده شد زير بغل او را گرفتم و در وسط حفره افكندم

  .در اين هنگام هر دو چشم پيامبر پر از اشك شد
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سپس دست چپم را به كتف او گذاشتم كه بيرون نيايد و با دست راست «
زد و مظلومانه فرياد  ميست و پا او پيوسته د .افشاندم ميخاك بر او 

جان با من چه كردي؟ در اين هنگام مقداري خاك به روي كشيد: پدر مي
او دستش را دراز كرد و خاك از صورتم پاك  .موهاي صورت من ريخت

ريختم تا آخرين  ميخاك بر روي او  ،نمود ولي همچنان با قساوت
 ».از خاك محو شد ميهايش در زير قشر عظي ناله

ها را از  اين هنگام پيامبر در حالي كه بسيار ناراحت و پريشان بود و اشكدر 
اگر نه اين بود كه رحمت خدا «: فرمودندكرد،  ميچشم مبارك خويش پاك 

37Fبر غضبش پيشي گرفته، لازم بود كه هر چه زودتر از تو انتقام بگيرد

38«. 

ولادَكمُ خشَيْةَ إمِلاَقٍ و لاَ تَقتْلُُوا أَ«فرمايد:  مياما خداوند متعال در مقابل 
َإنَِّ قتَلْه ُاكمِإي و مُقهنُ نَرْزطْأً كبَيِراًنَحكاَنَ خ 38مF

يعني ما نه تنها فرزندان  ؛»39
حق  بنابراين .كه روزي خود شما هم دست ماست دهيم ميشما را روزي 

 .فرزندان خود را بكشيد ،نداريد از ترس فقر

 .زشت و قبيح در جاهليت مدرن در حال تكرار استعمل اما متأسفانه اين 
كردند، امروز برخي  ميوالدين فرزندان خود را زنده به گور  ،ن دوراناگر در آ

خود  در مرحله جنين، حق زندگي را از فرزندان ،والدين از ترس روزي خود
  .شوند ميگيرند و هزاران فرزند به بهانه فقر نطفه به گور  مي

 

                                                                 
 214 صفحه 2 جلد الدهر يواكب القرآن به نقل از كتاب 272، ص11تفسير نمونه، ج  38
 31/ آيهإسراء  39
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 هاي افزايش رزق  از راهآوري يكي فرزند

هاي جلب روزي و افزايش رزق همين  يكي از راه كه اتفاقاً حاليدر
اتَّخذُوا « :فرمايند ميعليَه و آله  اللَّه صلى اللَّه  فرزندآوري است، آقا رسولُ

P39F40 لَكمُ  الْأهَلَ فإَِنَّه أَرزقُ
Pكار رزق و روزيِ  تشكيل خانواده بدهيد؛ زيرا اين ؛

 ».كند ميشما را افزون 

كند كه امام  البلاغه اين حديث را نقل مي الحديد در شرح نهج و ابن ابي
P40Fكثَُرَ الرِزقُ  كثَُرَ العيالُ كلَُّما« :فرمودند السلام عليه

41
Pخورها بيشتر  هرچه نان ؛

 ». رسد ميشوند، رزق و روزيِ بيشتري 

 زياد فرزند كه شنوند مياز ما  وقتي نيستند، ما فضاي فكريِ در كه هابعضي
 يم،ا هندما يكي بچه توي ما« گويند:مي خود با .كنند ميبهتر است، تعجب 

 جهت مشكلات به هم غالباً »!نيستند قانع هم چهارتا به هاولي اين
 بار در 6 متعال كه خداونددر حالي .هستند فراري بيشتر، فرزند از اقتصادي

P41Fكن اعتماد من به و توكل من بر«: استه فرمود قرآن

42
P«. شودمعلوم مي 

 .باشيم داشته اعتماد او به ما كه است اين خدا ياري شرايط از يكي

                                                                 
 328 ص  .....العزبة كراهة باب/ 329/ 5 ج/ )الإسلامية - ط(الكافي  40
 قدر على المعونة نزول في ع كلامه من و 135/ 337/ 18 ج/ الحديد أبي لابن البلاغة نهج شرح  41

 337 ص  .....المؤونة
 يكتُْب اللَّه و تقَوُلُ الَّذي غيَرَ منْهم طائفَةٌ بيت عنْدك منْ برَزوا فَإذِا طاعةٌ يقوُلوُنَ و   81 :النساء  42

 للسلْمِ جنَحوا إنِْ و   61 :/ الأنفال وكيلاً باِللَّه  كفَى و اللَّه علَى توَكَّلْ و عنْهم فأََعرضِ يبيتوُنَ ما
َنحلَها فاَج كَّلْ وَلَى توع اللَّه إنَِّه وه ميعالس ليمْ58 :/ الفرقان الع   كَّلْ وَلَى توع يلا الَّذي الْح وتمي و 
حبس هدمبِح كفَى و  ِبِذنُوُبِ به هباد217 :/ الشعراء خبَيراً ع  كَّلْ وَلَى توزيزِ عْ3 :الرَّحيمِ/ الأحزاب الع   
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 دو نگاه متفاوت درباره روزي 

 ار خودشان زندگيِ خودشان خواهند مي هابعضي: هستند دسته دو هم مردم
! مانند مي يك بچه همان در هااين .كنند اداره راان ش هايبچه و بچرخانند

 غلطي چه كه شوندمي پشيمان شان ازدواج از هم ازدواج از شايد بعد حتي
 كنيم؟! سير خانم را شكم جوري چه حالا! كرديم

 اياك: بگويند نمازشان در روز هر و باشند نمازخوان اگر حتي افراد اين
 هيچ عهده از نتيجه در و دانند مي كاره همه را ناخودش باز هم نستعين،

 آيند!نمي بر هم كاري

 دست به روزي كه اند رسيده باور اين به كه هستند كساني دوم دسته
 گاه هيچ هم خزائنش و كند مين رها را بندگان خود وقت هيچ او و خداست

 است الهي امتحاني يا شود، مي كم شان روزي گاهي هم اگر و نداردمي تما
 بايد كه است گناهي جريمه يا بيايند و بيرون سرفراز از آن، صبر، با بايد كه
بينيم بخاطر نداشتن  ميو برخي اوقات  .بشود برطرف استغفار، و توبه با

د چه اينكه امام علي نكن تدبير درست به مشكلات مالي برخورد مي
 ؛بيِرِحسنُ التَّقدْيرِ و ملاَكُه حسنُ التَّد  العْيشِ  قوام«: فرمودند السلام عليه

گيري صحيح و درست دخل و خرج زندگي  اساس معيشت برپايه اندازه
 ».است و ملاك حسن تقدير، تدبير درست امور اقتصادي در زندگي است

 

                                                                                                                              
كَّلْ وَلَى توع اللَّه كفَى و  كيلاً/ الأحزاب باِللَّه48 :و    عِ لا وُرينَ تطالْكاف قينَ ونافالْم و عد مأَذاه و 

 لاًوكي باِللَّه  كفَى و اللَّه علَى توَكَّلْ
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 نه كثرت  ؛در روزي بايد دنبال بركت باشيم

 نظر در را بركت مسئله و هستيم ظاهربين كه است اين ما مشكل
 بركت بي زياد از تر پرمنفعت بركتبا كمِ كه كنيم مين باور و گيريم مين

، ما بايد از خداوند .بابركت خيرِ يعني كوثر .نيست كوثر كثيري هر .است
 .بركت بطلبيم نه مال زيادبخواهيم نه عمر طولاني و مال با بركتعمر پر

 خمس: گوييد مي چگونه شما«: گفت و رفت علما از يكي نزد به شخصي
 يك منهاي 5 كه شده ثابت رياضي در شود؟ زياد اموالتان تا بدهيد را نامالت
  »!6 شود مي گوييد مي شما ولي 4 شود مي

 ».دوبار سالي« گفت: »زايد؟ مي بار چند سالي سگ«: پرسيد عالم آن
 حتي ياتا  6، 5 هرباري«: گفت »زايد؟ مي توله چندتا بار هر«: پرسيد
 عمر هم سال سي تا«: گفت كند؟ مي عمر سال چند«: پرسيد ».بيشتر

: گفت »شود؟ مي مردم خوراك گوشتش از مقدار چه«: پرسيد ».كند مي
 خيلي«: گفت »؟شوند مي درندگان طعمه مقدارشان چه«: پرسيد .»هيچي«

: جواب داد »ميرند؟ مي بيماري به علت مقدارشان چه«: پرسيد ».كم
 ».است نادر خيلي بكشد، را سگ كه اي بيماري«

 ».يكبار سالي«: گفت »زايد؟ مي بار چند گوسفند سالي«: پرسيد سپس
 عمر سال چند و«: پرسيد ».يكي« :گفت »تا؟ چند باري هر و«: پرسيد

مردم  را گوشتش از مقدار چه«: پرسيد ».سال ده حدود«: گفت »كند؟ مي
 را گوشتش تا دهند مي پرورش را گوسفند اصلاً و خيلي«: گفت »خورند؟مي

 ».خيلي«: گفت »شود؟ مي درندگان طعمه مقدار چه«: پرسيد ».بخورند
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 خيلي،«: گفت »ميرند؟ مي ها بيماري به واسطه مقدارشان چه«: پرسيد
 ».برد مي بين از را هاگله گاهي كه است فراوان دام هايبيماري

 نسل و باشد سگ از پر دنيا بايد الآن رياضي، حسابِ به«: گفت عالم آن
 تو ولي گوسفند هايگله از است پر ها نابياب اما باشد؛ شده منقرض گوسفند

 و شد جويا را علت و كرد تعجب مرد آن »بده! نشان من به سگ گله يك
 در كه داده گوسفند قرار در حرف تا چهار خدا«: گفت جوابش در عالم آن

 رزاقيت به باور و توكل اگر ».بركت آري! ت ر،ك، ب، :نداده قرار سگ
 گوهر، دو اين از كه هاييخانواده بهبزنيد  سري توانيدمي نداريد، الهي

  .ببينيد را الهي قدرت خود، چشم با و برخوردارند

 شيرازي: سعدي است سروده نيكو و چه

 بود برده فرو فكرت به سر پدر                  بود برآورده دندان طفل، يكي

 بگذارمش كه نباشد مروت                 آرمش؟ كجا از برگ و نان من كه

 گفت: مردانه چه را او زن تا نگر     جفت پيش سخن، اين گفت بيچاره چو

 دهد نان دهد، دندان كه كس همان           دهد جان تا ابليس هولِ مخور

 مسوز چندين تو رساندَ، روزي كه                    روز خداوند آخر تواناست

 هم است روزي و عمر نويسنده                      شكم اندر كودك نگارنده

 آفريد عبد كه آن فكيف بدارد،                     خريد عبدي كه خداوندگاري

 خداوندگار بر را لوكــمم هـك                كردگار بر تكيه اين نيست را تو
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 »نماندَ!دهانِ باز، بي روزي «گفتند: ها را كه ميو خدا رحمت كند قديمي

 .نزد امام صادق رفتم در حالي كه ناراحت و افسرده بودم«گويد:  مي سكوني
 .ند: چرا افسرده هستي؟ گفتم: خدا به من دختري دادهفرمودحضرت 
يا سكُوني علَى الْأَرضِ ثقلْهُا و علَى اللَّه رِزقهُا تعَيش في  ند: فرمودحضرت 

كلَرِ أجَنِّي  -غيع اللَّه رَّى وَفس كقرِ رِزَنْ غيتَأكْلُُ م سنگيني بچه روي  ؛و
زمين است و رزق بچه هم بر عهده خداست و زندگاني او هم در غير مسير 

دهد و  ميتو است و مانع تو نيست و خداوند هم از روزي تو به او روزي ن
ما ند: فرمودحضرت  .كردطرف مرا بر امام با اين بيانات غم .روزي جدا دارد

اين را حضرت تا  .گفتم: فاطمه .نام اين دختر را چه قرار دادي ؟سميتهَا
بعد  .آه آه آه ند:فرمودو چندبار دست خود را روي پيشاني گذاشتند  شنيدند
فلَاَ تسَبها و لاَ تَلعْنهْا و لَا  ند: حالا كه اسم او را فاطمه قرار دادي،فرمود

P42Fتضَْرِبها

43
Pاو را اذيت نكن و او را بد نگو و او را نزن ؛.  

شان زهرا به ياد مادر دده كشيد نشان مي السلام عليهآهي كه امام صادق 
 اما ياد كدام مصيبت حضرت افتاد؟! .عليها افتاد االله سلام

ن لحظاتي افتاد كه وقتي فاطمه زهرا در كوچه از دادن سند آشايد ياد 
ن نامرد چنان با لگد به سينه و آ »فَرفََسها بِرجِله« كردفدك خودداري 

 و» ثم لطمها« .محسن سقط شدفرزندش پهلوي فاطمه زد طوري كه 

                                                                 
 48ص  .....الأولاد حق باب/ 48/ 6 ج )/الإسلامية - ط(الكافي  43
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سپس سند را  .اش شكست چنان سيلي به صورت آن بانو زد كه گوشواره 
P43F44.گرفت و پاره كرد

P  

 براي آنكه بگيرد قباله فدكم

 ميان كوچه به من، خصمِ خيره، راه گرفت

 چنان به گوشه چشمم ز كينه زد سيلي

 كه بعد از آن به علي هم، ره نگاه گرفت

 چو ديد صورت ماه مرا منادي گفت:

44Fنماز خوف بخوان يا علي، كه ماه گرفت

45 

سختي  هم سخت بود، اما يك صحنهخيلي كه بي دو عالم را زدند  اينجا بي
 راان ز دشمنعصر عاشورا يكي ا«گويد:  الحسين مي هم كربلا، فاطمه بنت
كه بر زمين چنان با كعب نيزه به دو كتفم زد  آمد. ديدم. به طرف من مي

 .ام رساندم غرقه به خون، خودم را به عمه افتادم. گوشواره از گوشم كشيد.
  ...حسين! حسين! 45F46.ام آثار تازيانه دارد چشمم افتاد ديدم بدن عمه

46Fالملك فيا للعجبحرصاً علي              اهكذا يصنع بابنة النبي

47 

 

                                                                 
 185ص  .اختصاص شيخ مفيد .44
 .2226ژوليده ص ...دلا بسوز. 45
 .608ص45بحارالانوار ج .46
 .37الانوار القدسيه اصفهاني ص .47



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (س)حضرت زهرا  معادباوريوم: س

 پيام جلسه سوم:

 ي مانع ازدياد نسل؟!دار بچه مشقات
 قاتـمش و لاتـمشك لــتحم در آن گاهيجا و) س( زهرا حضرت يمعادباور نييتب

 ي.آور فرزند
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Pياد مرگ حضرت زهرا 

عليها االله سلام
P  در شب اول ازدواج 

 دكنن بدرقه مي اها ر آقاداماد مهمان .است ميخانشب ازدواج آقاپسر و دختر
 .دكن گريه مي ددارو خانم نشسته  عروس دبين مي .دنوش و وارد منزل مي

يا بخاطر تزئين بد ماشين عروس  معمولاًها شب عروسي  خانم گريه عروس
گزار شدن عروسي است، يا بخاطر يا خراب شدن دسته گل عروس يا بد بر

 .هاي عروسي كه كم دادند واده داماد به عروس خانم يا هديهخان مياحترا بي
 »خانم چرا ناراحتي؟« :دپرسن ميداماد آقا

پاسخ  بنابراين .دارند هاي عالم تفاوت خانم با همه عروس اما اين عروس
تَفَكَّرْت في حالي و امَري عندْ ذهَاب عمري و نُزُولي في قبَري « :دهند مي

 كدْري فاَُنشَقب دي ولي لَحخُولي اَنْزلِي كدِراشي بمخُولي في فد تهَفشَب
P47Fلَّيلَةاللَّه ان قمُت الَي الصلاة فنَعَبد اللَّه تعَالي هذه ال

48
P در حال خودم فكر ؛

گاه ديگرم افتادم كه امروز از خانه شما  كردم به ياد پايان عمرم و منزل
 ».منتقل شدم و روزي ديگر از اينجا به طرف قبر و قيامت خواهم رفت

عليها كه اين  االله سلامحضرت زهرا  بيني جهانهاي  يكي ديگر از نگاه
ايشان نسبت به معاد و زندگي پس از  پردازيم، نگاه معرفتي ميجلسه به آن 

باوري و نزديك ديدن قيامت و مرگ در زندگي فاطمه معاد .مرگ است
شب ازدواج خود به رنگ است، تا جايي كه عليها بسيار پر االله سلامزهرا 

  .باشد ميفكر شب اول قبر 

                                                                 
 35الحياه يا فرهنگ سخنان فاطمه ص   نهج 48
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 باوريمانع معاد ترين دور ديدن مرگ، مهم

موانع ايمان به مرگ و معادباوري نزديك نديدن مرگ يكي از مهمترين 
روز نزديك:  را آنخدا اصرار دارد قيامت را نزديك ببينيم و  بنابراين .است

إذ القلوب لدي  الازفةو أنذرهم يوم « :خوانده است »يوم الازفة«
P48Fالحناجر كاظمين

49
P روزي كه از شدت  .از روز نزديك بترسان را ناآن

و به  از اوصاف روز قيامت »آزفه«كلمه ».رسد ميها به گلوگاه  وحشت قلب
يوم «، »يوم القيامة«چه نامگذارى عجيبى كه به جاى .معناى نزديك است

هنوز تا قيامت زمان بسيار زيادى «خبران نگويند:  بيان شده، تا بي »الازفة
اى است نسيه! و چون  است، فكر خود را مشغول قيامت نكنيد كه وعده

براى آن از سوى خداوند به كسى حتى به پيامبران اعلام  تاريخىهيچ 
P49Fنشده است بايد هميشه آماده استقبال از آن بود

50
P.« 

بسيار نزديك  را آنشود كه  ايمان به معاد وقتي در وجود ما نهادينه مي
 .شدن آن غافل نشويم بشماريم و از نزديك

غفلة اقترب للناس حسابهم و هم في «فرمايد:  خداوند مي
P50Fمعرضون

51
P مردم به فكر حساب و قيامت نيستند و از آن غافلند ولي ؛

عمل  ».حساب به آنان نزديك شده است، اما آنان از قيامت روي گردانند
گرفته  را ناخبرى سراسر وجودش دهد كه اين غفلت و بي نشان مى ها آن

                                                                 
18ن/ مؤم  49  
373ص ،9ج ،الميزان ترجمه  50  
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هم از  گرنه چگونه ممكن است انسان ايمان به نزديكى حساب، آناست و
چنين همه مسائل را سرسرى  داشته باشد و اين العاده دقيق گرى فوق حساب

 »قرب« كيد بيشترى ازأت »اقترب«بگيرد و آلوده هر گونه گناه باشد؟ كلمه 
  .و اشاره به اين است كه اين حساب بسيار نزديك شده دارد

 !نه مردم به حساب ؛گويد حساب به مردم نزديك شده جالب اينكه مى
دود! در اينجا اين سؤال پيش  حساب با سرعت به استقبال مردم مىگويى 

اند:  شدن حساب و قيامت به چه معنى است؟ بعضى گفته آيد كه نزديك مى
و به  دنيا در برابر آنچه گذشته كم استمنظور آن است كه باقيمانده «

خصوص اينكه از  به »همين دليل رستاخيز نزديك خواهد بود(نزديك نسبى)
بعثت  ؛بعثت انا و الساعة كهاتين!«: فرمودندنقل شده كه  )ص(ر اسلامپيامب

 و »سبابه« (اشاره به انگشت »من و روز قيامت مانند اين دو است!
 بعضى از مفسران مانند .)فرمودندكه در كنار هم قرار دارند  »وسطى«
قيامت « در اينجا اشاره به »حساب« اين احتمال را نيز داده كه »قرطبى«

يعنى مرگ است، زيرا به هنگام مرگ نيز قسمتى از محاسبه و  »صغرى
 P51F52 .رسد جزاى اعمال به انسان مى

 :قدر مرگ به ما نزديك است كه در روايت داريم  از معصوم سؤال كردند آن
 »؟باز است و بعضى بسته است ها آنبينيم چشم  بعضى از اموات را مى«

عى كه اجل آمد چشمش باز آنكه چشمش باز است موق« :فرمودندحضرت 
 بود مهلت نداشت كه چشم بر هم گذارد و آنكه چشمش بسته است موقعى 

                                                                 
415ص  7تفسير نمونه ج  52  
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P52Fمهلت نداشت چشم باز كندو كه اجل آمد چشمش بر هم بود 

53
P.«  هربار كه

هم به من و شما  ؟ مرگ از اينكشد ميثانيه طول  زني چند ميپلك 
 .تر است نزديك

 

 هاي زندگي  برابر سختيياد مرگ موجب افزايش تحمل ما در 

يكي از مهمترين آثار ياد مرگ در زندگي دنيايي تحمل مشقات و  و
به اصحاب خود  السلام عليهعلي  مؤمنينالامير .ي زندگي استها سختي

أكَثْرُوا ذكْرَ المْوت و يوم خُرُوجِكمُ منَ الْقبُورِ و يوم « :كردند سفارش مي
مرگ، و روز برآمدن از قبرها و   ؛قيامكمُ بينَ يديِ اللَّه تهَنْ عليَكمُ المْصائب

ها بر  ياد آريد تا (تحمل) مصيبته زمان قيامت در پيشگاه خدا را بسيار ب
P53Fشما آسان شود

54
P.«  چون تمام هم و غم ما شادي و آرامش زندگي ابدي

 .خواهد بود

Pكار توسط حضرت زهراياد قيامت در هنگام 

عليها   االله سلام 
P و

 هوش شدن از ياد جهنم بي

ي زندگي را تحمل ها سختيعليها از همين رهاورد  االله سلامحضرت زهرا 
و إِنَّ جهنَّم لمَوعدهم أجَمعينَ لهَا سبعةُ «  هنگامى كه آيات .نمودند مي

 ْزءج مْنهكلُِّ بابٍ موابٍ لأَبومْقسمP54F

55
P «   تنازل گرديد پيامبر اسلام به شد
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دانستند چه  گريان شد و اصحاب آن حضرت نيز گريستند در حالى كه نمى
اى بر پيامبر نازل شده و كسى نيز قدرت نداشت با آن حضرت سخن  آيه

گاه فاطمه را چون پيامبر خدا هر .بگويد و علّت گريه شديد او را جويا شود
سلمان به سوى خانه فاطمه عليهاالسلام  بنابراينشد  ديد خوشحال مى مى

چون بر در خانه آن حضرت رسيد مشاهده نمود كه وى  .روان گرديد
و ما «د: نخوان حال اين آيه را مى د و در آننباش كردن جو مى مشغول آسياب
نْ شَيم ُأُوتيتم  ْندما ع زينتَهُا و نيْا وياةِ الدالْح تاعَفم قيءأَب رٌ وَخي اللَّهP55F

56
P « 

كردن جو هم به ياد  ببينيد چقدر زيباست حضرت حتي در هنگام آسياب
كند كه متاع اين دنيا ارزش ندارد و بايد  قيامت است و با خود يادآوري مي

خوش به حال مادراني كه مانند حضرت در هنگام  .به فكر قيامت بود
ياد خدا و  .دهند ميآن گوش كنند يا قر ميكردن غذا قرآن تلاوت  درست

غذا علاوه بر اينكه موجب تقويت معادباوري  كردن در هنگام آماده بيت اهل
كند، باعث رشد معنوي  ميي زندگي را راحت ها سختيشود و  مادر مي

 .ودش فرزندان مي

اى رسول خدا رخ داده بود شرح سلمان به فاطمه سلام كرد و آنچه را كه بر
حضرت فاطمه دست از كار كشيد و چادري را كه دوازده جاى آن با  .داد

برگ نخل وصله شده بود پوشيد و از اطاق خارج شد تا به نزد رسول خدا 
رش به چادر سلمان فارسى هنگامى كه نظ .عليه و آله و سلمّ برود اللَّه صلى

 السلام افتاد منقلب شده به شدت گريان گرديد و گفت:فاطمه عليها
كه لباس دختر  حالىر و كسرى غرق در ابريشم هستند دردختران قيص«
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اى مندرس و پر از وصله  عليه و آله و سلمّ پشمينه اللَّه صلىپيامبر خدا 
السلام نزد پيامبر رسيد درباره هنگامى كه حضرت فاطمه عليها ».است

سوگند به «: فرمودندو  ندتعجب سلمان فارسى از لباسش سخن گفت
ه مدت پنج سال است كه من و على غير از فرمودخداوندى كه تو را مبعوث 

ها  خورد و شب يك پوست گوسفند كه روزها شترمان روى آن علف مى
دهيم چيز ديگرى نداريم و  به جاى تشك مورد استفاده قرار مى را آن

 ».ماي با ليف خرما پر كرده را آنمتّكاى ما از جنس پوست است كه درون 
نمايد كه  ميرا حضرت زهرا در معادباوري خود معرفي  ها سختيتحمل اين 

 ».يا سلمان إنّ االله ذخر لنا الثياب و الكراسي ليوم آخر« :فرمودند

عليه و آله و سلمّ با شنيدن اين سخنان به سوى  اللَّه صلىرسول خدا 
  .»است "سابقين"دخترم فاطمه از گروه «: فرمودندسلمان بازگشته 

يا أَبت فدَيتكُ ما « :كردند سؤالبعد از آن حضرت زهرا رو به پدر نمودند و 
و إِنَّ  جهنَّم لمَوعدهم أجَمعينَ "الَّذي أَبكاَك؟  فذَكََرَ لهَا ما نَزلََ بهِ جبرَئيلُ 
ومْقسم ْزءج مْنهكلُِّ بابٍ موابٍ لةُ أَبعبلهَا س ". 

Pفسَقطََت فاَطمةُ

السلامعليها 
P ُليتَقُولُ الْو يه ا وهِهجلَى ولُ  عيالْو ُخلََ   ثمنْ دمل

النَّار. 

 ي وْزَّقُوا جلِدم ي ومي فَأَكلَُوا لَحلَأهشاً لكَب ي كنُْتَتنَا ليانُ فَقَالَ يْلمس عمَفس
  .رِلمَ أَسمع بذِكْرِ النَّا

  .و قاَلَ أَبو ذَر يا ليَت أمُي كاَنَت عاقراً و لمَ تلَدني و لمَ أَسمع بذِكْرِ النَّارِ
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 قاَبلاَ ع و ابسح لَيكنُْ عي َلم فاَرِ وي الْقراً فطاَئ ي كنُْتَتنَا ليي ادْقدقاَلَ م و
 .ارِو لمَ أَسمع بذِكْرِ النَّ

يلقاَلَ ع السلام عليه و  َلم ي وندَتل َي لمُأم تَلي ي وملَح زَّقَتم اعبالس تَا ليي
 يلع ضَعو ُكْرِ النَّارِ ثمِبذ عمقُولُ السلام  عليهأَسي ي وكبلَ يعج و هأْسلَى رع هدي

56Fةَ زاداه في سفَرِ الْقيامةِوا بعد سفرََاه وا قلَّ

توجه به قيامت و  »....57
ي دنيايي را به راحتي ها سختيكه انسان  ودش ي آن موجب ميها سختي

 .دنارپشت سر بگذ

در جايي خود  .ها عليها پر است از اين سختي االله سلامزندگي فاطمه زهرا 
مجلت يداي من الرحي ليلتي جميعا قد «د: نفرماي ميبه پيامبر چنين  خانم

هر دو دستم به  ؛ادير الرحي حتي اصبح و ابوالحسن يحمل حسنا و حسينا
ديشب را تا  .دستي ورم كرده و زخم شده سيابآكردن گندم با علت آرد

فرزندانم را  السلام عليهكردن گندم مشغول بودم و علي صبح به آرد
P57Fكرد نگهداري مي

58
P.«  
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باور به معاد يكي از دلايل مهم عدم تحمل ضعف اعتقادي و 
 داري  مشقات بچه

عليها اين  االله سلامموجب شده فاطمه  ايمان به معاد است كهاما اين 
رويم  مين توليدنسليكي از دلايلي كه ما به سمت  .ها را تحمل كند سختي

معتقديم كه فرزند زياد  .وري استآهاي فرزند همين مشقات و سختي
 توليدنسلبراي همين است كه به سمت  .هايي دارد مشقات و سختي

 .رويم نمي

يد، والدين از آ نسل به ميان ميو ازدياد فرزندآوريامروز وقتي سخن از 
حاج  كه كنند ميي پرجمعيت و تعدد فرزندان شكايت ها خانوادهي ها سختي

يا  5، حالا اگر بخواهيم كنيم ميبا هزار سختي رسيدگي  افرزند ر كا يآقا م
  .شويم فرزند بياوريم كه بيچاره مي 6

 نكته مهم اشاره كرد: سهدر جواب اين والدين بايد به 

عليه و  اللَّه صلىكه رسول خدا  دكن اللَّه انصارى نقل ميجابر بن عبد .1
آله و سلمّ فاطمه را در حالى ديد كه عبايى از پوست شتر پوشيده و با 

ر مشغول شير يك دست مشغول آسيا كردن و به كمك دست ديگ
چشمان رسول  ؛»فدَمعت عيناَ رسولِ اللَّه« .باشد دادن به فرزندش مى

يا بنِتْاَه «: فرمودندخدا از مشاهده اين امر پر از اشك شد و به فاطمه 
هاى دنيا را  ها و تلخي سختي ؛تعَجلي مرَارةَ الدنيْا بِحلاَوةِ الآْخرةَِ دخترم!

اى «فاطمه گفت:  ».حلاوت و شيرينى آخرت قرار بدهدر مقابل 
هاى فراوانى كه به  گويم به سبب نعمت رسول خدا! خدا را سپاس مى

و نقل  ».گزارم هايش شكر مى و او را در مقابل محبت فرمودهمن عطا 
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P58F59»و لَسوف يعطيك ربك فتََرضْى«  اند كه در اين هنگام آيه كرده
P  بر

 P59F60.گرديدپيامبر نازل 

از  معاد در ما نيز تبلور بيابد، ديگرحضرت زهرا به  بيني جهاناگر نگاه 
ي ها سختي، چون در مقايسه با كنيم ميي فرزندآوري شكايت نها سختي

از است  تر ي اين دنيا راحتها سختيتحمل  .فرداي قيامت ناچيز است
شما هم   من وبراي  مدت است و هم قابل تحمل. اههم كوتجايي كه  آن
ي دنيا خيلي مهم ها سختي مهم باشد ديگر قدر اين فرداي قيامت  اگر

 .نخواهد بود

 آثار اخروي فرزند صالح براي پدران و مادران 

آله در قبرستان بقيع با اصحاب خود در  االله عليه و االله صلي روزى رسول
سرعت كنيد «: فرمودندبه اصحاب  .حركت بودند تا به قبرى نزديك شدند

 .همه با عجله و سرعت گذشتند .»چه زودتر از اين قبر عبور نماييدو هر
 .خواستند كه با سرعت رد شوند وقت مراجعت باز به همان قبر رسيدند و مى

 ».لازم نيست، عجله نكنيد«: فرمودندحضرت 

يد عجله كنيم و با سرعت رد فرمود! وقت رفتن االله يا رسول«عرض كردند: 
 !»ماييد عجله لازم نيستفر شويم ولى الان مى

كردند در حالى او  رفتن ملائكه صاحب قبر را عذاب مىوقت «: فرمودند
ولى الان خدا او  .زد و من طاقت شنيدن ناله و ضجه او را نداشتم فرياد مى
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را مورد رحمت و مغفرت خود قرار داده و عذاب را از او برطرف كرده 
 ».است

ه و با حال فسق اين شخص فاسق بود«: فرمودند اصحاب علت را پرسيدند.
كردند، ولى طفل  به اين جهت او را تا حال عذاب مى از دنيا رفته است.

 .دادبه او تعليم  "االله بسم". او هم صغيرى داشت كه او را نزد معلم بردند
را به زبان جارى نمود، خداوند به ملائكه كه او را  "االله بسم"وقتى آن طفل 

داد: ديگر او را عذاب نكنيد؛ زيرا سزاوار نيست  كردند دستور عذاب مى
P60F.»برد عذاب كنم شخصى كه فرزندش نام مرا مى

61 

فرداي قيامت گرفتار  ودمان باشيم با اين اعمال ناقصفقط به خ ما اگر
ثواب اعمال  ؤمن درولي با تربيت فرزندان صالح و يك نسل م ويمش مي

ي به نظر شما براي آسايش فردا تحمل كم .شريك خواهيم شد ها آنهمه 
 ؟سختي ارزش ندارد

 آثار اخروي تحمل اذيت كودك توسط والدين 

السلام نشسته بودم كه  خدمت امام صادق عليه«گويد:  ميبن مسلم محمد
السلام  هحضرت صادق علي .كند ديدم كه ناله مى .يونس بن يعقوب وارد شد

كنى؟ گفت: كودكى دارم كه همه شب را  ىبينم ناله م : چرا مىفرمودندبه او 
: اى يونس! فرمودندالسلام به او  امام صادق عليه .براى او در اذيت بودم

السلام از جدم رسول خدا  السلام از پدرانش عليهم پدرم امام باقر عليه
االله عليه  ئيل بر رسول خدا صلىاالله عليه و آله برايم روايت كرد كه جبر صلي
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 .كردند لسلام ناله مىا كه رسول خدا و على عليهم شت درحاليو آله نازل گ
 كنى؟ بينم كه ناله مى جبرئيل گفت: اى حبيب خدا! چرا مى

: دو كودك داريم كه از گريه آنان در فرمودنداالله عليه و آله  رسول خدا صلى
خداوند شيعيانى براى اين  !: نگو اى محمدفرمودندجبرئيل  .اذيت هستيم
 "لا اله الاّ اللَّه"اش  انگيزد كه اگر يكى از آنان گريه كند، گريه گروه بر مى
اش  كه هفت سال بر او بگذرد و چون هفت سالگى گذشت گريه است تا آن

كه به حد (بلوغ) برسد  شود تا آن استغفار براى پدر و مادرش محسوب مى
يكى كه انجام دهد براى پدر و مادرش چون از حد (بلوغ) گذشت هر ن

 P61F62».خواهد بود و هر بدى كه كند بر آن دو نيست

 آثار اخروي تحمل حمل توسط مادر 

المْرأْةَُ كاَنتَ   إذَِا حملَت«فرمايند:  مي) االله عليه و آله صلياسلام( ميرسول گرا
و هْبنَِفس داهجْمِ الممِ الْقاَئائنْزلَِةِ الصِكاَنَ  بم تَضعفإَذِاَ و بيِلِ اللَّهي سف هالم

لهَا منَ الْأجَرِ ما لاَ تدَريِ ما هو لعظَمه، فإَِنْ ماتت فيما بينَ ذلَك كاَنَ لهَا 
رٍ منْ عتْقِ محرَّ  مثلُْ منْزلَِةِ الشَّهيِد، فإَذَِا أَرضعَت كاَنَ لهَا بِكلُِّ مصةٍ كعَدلِ

  ولدْ إِسماعيلَ فإَذَِا فَرَغَت منْ رضاَعه ضَرَب ملكَ علَى جنبْهِا و قَالَ استَأْنفي
P62Fالعْملَ فَقدَ غُفرَ لَك

63
Pدارِ شب  به منزله روزه شود ميزني باردار مي كه هنگا ؛

د، دار و مجاهد در راه خدا با جان و مال است و وقتي وضع حمل نمو زنده
قدر اجر دارد كه قابل توصيف نيست و اگر در اين مدت از دنيا برود، به آن
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به او  دهد، با هر مكيدني ميشهيد است و زماني كه به نوزادش شير  منزله
دهند و وقتي فرزند  مياجر آزاد كردن يك اسير از نسل حضرت اسماعيل را 

گويد اعمال خود  مياو  و به زند مياي بر شانه زن  گيرد فرشته را از شير مي
 ».را از سر بگير چون تمام گناهانت آمرزيده شد

هاي دورانِ شما مردها كه دشواري«: ممكن است بانوان محترم بگويند
 .ايد داري را تجربه نكردههاي بچهخوابيهاي زايمان و بيبارداري و سختي

 »كنيد كارآساني است!براي همين خيال مي

كلام رسول خدا، سخنِ خدا و خدا  بايد بگويم كهاعتراض، جواب اين در 
از محتواي  .هاي بارداري و زايمان اوستخالقِ زن و آگاه به تمامِ دشواري

توان به دشواريِ بارداري و زايمان پي برد؛ زيرا اگر كار  مياحاديث بالا نيز 
شد و همين آساني بود كه اين همه اجر و ثواب براي آن قرار داده نمي

هاي الهي، ههاست كه كارهاي دشوار را براي انسان مؤمنِ به وعدآموزه
 .نمايد ميآسان و حتي شيرين 

خدا براي اثبات اين حرف  .ستها سختيپيچيده به  ،انسان در دنياهمچنين 
لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما « :چندين قسم خورده

63Fولد لقد خلقنا الانسان في كبد

64« 

اين تعبير كه خلقت انسان در كبد است به ما « :فرمايد ميعلامه طباطبايي 
مي شئون حيات بر انسان احاطه فهماند رنج و مشقت از هر سو و در تما مي

دست  هو اين معنا بر هيچ خردمندي پوشيده نيست كه انسان در پي ب دارد.
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ولي هيچ  .خواهد را مي يد مگر آنكه خالص آنآ آوردن هيچ نعمتي برنمي
آورد مگر آميخته با ناملايماتي كه عيش او را منغص  ميدست ن هنعمتي را ب

كه كام جانش را تلخ  هاي اندوه و رنج و نعمتي مقرون با جرعه .دارد مي
64Fكند مي

65.« 

ها  توانيم از سختي ما نمي بنابراين .هيچ نعمتي در دنيا بدون سختي نيست
هاي ديگري  فرزندآوري فرار كنيم دچار سختيهاي  اگر از سختي .فرار كنيم

 .در زندگي خواهيم شد

 زندگي دنيا بدون مشقت نيست و راه فراري هم نيست 

فرار كرد در صورتي كه اين فكر  ها سختيشود از  مي كنيم ميما فكر  
در اين دنيا  و تا ما» الدنيا مهفوفه بالبلا«در روايت داريم  .كاملاً اشتباه است

خدا ظرف زندگي را خلق كرد تا  .هستيم بلا و سختي هم با ما همراه است
ما را آزمايش كند و تا ما در سختي و فشار قرار نگيريم كه امتحان 

مقدار سختي و مشقتي كه هر كسي در اين دنيا براي آزمايش   .شويم مين
ر سختي را شما بايد اين مقدا بايد تحمل كند هم دقيقاً مشخص است و

هايي كه خدا  معين  چون بايد امتحان دهيد و تا همه آن امتحان .بكشيد
بهتر است كه  بنابراين .شود   كرده است را تحمل نكني عمر تو تمام نمي

شوند چون  دار نمي ها بچه بعضي .هاي خود را انتخاب كنيم خودمان سختي
و صداها و ها و سر  معتقدند مشقت دارد و از سختي شب بيداري و هزينه

ديگر به  لا اگر كسي از اين مشقت فرار كردحا .كنند ميها فرار  خوردن غصه
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بخاطر بيدار باشي حالا يا شما بناست شب  .رسد رسد؟! مي او سختي نمي
صدا و داد و  و سر تان انهخ در ! شما بناستفرزند يا بخاطر مريضي خودت

رزندان زيادي دارند ديگر حال و والديني كه ف حالا ؛انداز شود بيداد طنين
ولي والديني كه از زير بار اين سختي  حوصله دعواي با همديگر را ندارند

گيرند و داد و بيداد  خودي اشكال مي بي كنند به همديگر ميخود را راحت 
 .نه بلند خواهد بوددر خادعواهاي زن و شوهري 

هاي دوران پيري به خاطر عدم تحمل رنج  تنهايي يكي از رنج
 فرزندآوري 

پروري خود را آزاد كرديم، در سن اگر در سن جواني از سختي فرزند
تنهاي تنها، بدون  ؛شويم سالي و كهولت گرفتار سختي ديگري مي ميان

از داشتن نوه و خانواده  .مشكلات را خود بايد حل كنيم .عصاي زندگي
ترين مطالعات در  طبق نتايج يكي از تازه .پرجمعيت محروم خواهيم شد

 1405سال به بالا تا سال  60زمينه تحولات سالمندي در ايران جمعيت 
ميليون نفر به  5درصد افزايش خواهد داشت و در حدود  96ش بيش از .ه

اين جمعيت سالمند  65F66.جمعيت فعلي سالمند كشور اضافه خواهد شد
است به مشكلات شما سالمندان ؟ كدام فرزند قرار خواهد ميرسيدگي ن

روند  ميفرزند كه يا در اثر حادثه و مريضي از بين  رسيدگي نمايد؟ يكي دو
قدر مشغله دارند كه وقت رسيدگي به شما را نخواهند  يا اگر هم باشند آن

آوردند، تا بزرگ شوند دو  ميده، دوازده فرزند مي ي قديها خانواده .داشت
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ماندند نوبتي به والدين  مييي كه ها آن رفتند. مياز دنيا  ها آنسه تا از 
اما نسل حاضر بايد از الآن به فكر رزو  .كردند ميسالمند خود رسيدگي 

  .خانه سالمندان براي خود باشد

 .دادن توفيقي بزرگ و الهي است تنها تفاوت اين دو نوع سختي از دست
تبر عباده بانواع ولكن االله يخ«د: نفرماي ) ميالسلام عليه(مؤمنيناميرال

الشدائد، ويتعبدهم بالوان المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره، اخراجا للتكبر 
66Fمن قلوبهم

هاي شما  كند تا تكبر را از قلب خداوند شما را دچار بلا مي ؛67
و امتحان رشد كنيد و ارزش  خواهد شما با بلا ميخدا  ».بيرون كند

توفيقي است كه  توليدنسلاين فرزندآوري و  .تان افزايش پيدا كند وجودي
كه اين مي خان .ارزش كنيموسليه آن خود را با هخدا براي ما قرار داده تا ب

به اندازه اعمال خود ارزش پيدا  اش توفيق را نداشته باشد زنده يا مرده
اگر در هنگام زايمان  فرزندآورياما همين خانم با توفيق  .خواهد كرد

در  .برود يا زنده بماند چه ارزش والايي پيدا خواهد كردفرزندي از دنيا 
اى حواء! «فرمايد:  ميروايت آمده كه خداوند متعال خطاب به حضرت حواء 

نويسم و اگر  هر زنى كه درد زايمان او را بگيرد پاداش شهيد برايش مى
گرچه به اندازه كف  ؛آمرزم سالم بماند و زايمان كند گناهانش را برايش مى

گردد و  يا و ريگ بيابان و برگ درختان باشد و اگر بميرد شهيد مىدر
 شوند و او را به بهشت ها به هنگام قبض روحش نزد وى حاضر مى فرشته
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ضه
رو

 

برند و هفتاد برابر برتر از  دهند و در آخرت او را نزد شوهرش مى بشارت مى 
67Fاى مرا كافى است چه داده حواء گفت: آن .حورالعين است

68...« 

در  .باشد مي ها خانوادهبسياري از مشكلات و مشقات در اثر سوء تدبير خود 
گرفتن از  ريزي صحيح و تقسيم كار مناسب و كمك صورتي كه با برنامه

به عنوان مثال كتاب ريحانه  .توان اين مشكلات را كاهش داد ميخانواده 
است اي  الزهرا به چاپ رسيده مجموعه بهشتي كه توسط انتشارات جامعه

كه با بيان نكاتي آموزنده  فرزندآوريبسيار كاربردي براي والدين در زمينه 
 .نمايد ميكمك چشمگيري  فرزندآوريو راهگشا به تسهيل 

 يي را متحمل شد وها سختي يكي از كساني كه در طول تاريخ مشكلات و
را تحويل جامعه  عزيز بركت وداري را به جان خريد و نسلي با مشقات بچه

اما يك فرزند داشت كه  عليها بود. االله سلامزهرا  بي فاطمه مسلمين داد، بي
شود گفت  ميبا كشتن اين فرزند  و .ببينند ديك كساني طاقت نياوردن

الزمان معذرت  جان يا صاحبآقا .جامعه را از بخشي از سادات محروم كردند
  .مويگ طور مي م كه اينهخوا مي

 كشتند! راان كشتند        ناموس خداي مهرب راان زهراي جو آن فرقه كه

 »افسوس كه با كشتن محسن پسرش«

 م ولي:  هخوا يا صاحب الزمان معذرت مي
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P68Fكشتند راان يك سوم سادات جه     حسن پسرشافسوس كه با كشتن م

69 

  ...يا زهرا يا زهرا

 : فرمودندعليها  االله سلام نقل شده كه فاطمه» ارشاد القلوب«در كتاب 

من پشت در  ردند تا خانه و اهلش را بسوزانند.ما آو هيزم بسيار به در خانه«
ايستاده بودم و آن قوم مهاجم را به خدا و رسولش سوگند دادم كه دست از 

ه را از دست قنفذ غلام فردي مهاجم، تازيان .ما بردارند و ما را ياري نمايند
هاي  ن رگآن بر بازويم زد و اثر آن چومهاجم دوم گرفت و با  آزاد شده

گاه لگد به در زد و در را به طرف من فشار  آن .ماندبازوبند در بازويم باقي 
 ».داد

حامله است، وضع  ديديد وقتي خانومينم دا اي عاشقان حضرت زهرا، نمي
اشي، فشاري به او و حملش وارد ، خيلي بايد مراقبش باست حملش نزديك

 ين هنگام با صورت بر زمين افتادمدر ا«فرمايد:  رت مياما خود حض .نشود
كشيد و صورتم را  ه ميآتش زبان .كه فرزندي در رحم داشتم حاليدر

درد  ام قطع و پراكنده شد. زد. گوشواره سوزانيد. او با دستش مرا مي مي
P69Fگناه سقط و كشته شد محسنم بي .مخاض مرا فرا گرفت

70
P.«  

 عدو خشم آتش از شد آب زهرا جسم

 نداشت در ضرب بهر طاقت ديده غم آن ديگر

                                                                 
 رضا مؤيد سيد .69
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 را مظلومه آن كشت مي الانبيا ختم داغ

 نداشت كافر قنفذ چون قاتلي ديگر كاش

 ولي جان از بود بگذشته دين راه در فاطمه

 نداشت در فشار تاب اش ماهه شش محسن

 دخترش و كرد ناله دل پرده از فاطمه

 نداشت مادر دل حال بر گريه جز اي چاره

 زدند سيلي را سادات مادر جرأت چه با

 نداشت؟ ياور مگر كس بي مظلومه آن آخر

 علي جدت چرا مهدي از پرسيدم مي كاش

 برنداشت؟ را ات غمديده مادر جسم روز،

 

حياها  بي اين را السلام عليهاميرالمؤمنين  نهاما اگر اينجا در خا
كرد كه  ت نميأكربلا كسي جر كشيدند ديگر به آتش نمي

 ...دبه آتش بكش را السلام عليهبيت امام حسين  هاي اهل خيمه
 ...هاي آتش گرفته يا حسين كردند با دامن دخترها فرار مي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولايت به (س) زهرا حضرت معرفتم: چهار

 پيام جلسه چهارم:

 ؟!نسل ازدياد مانع فرزندان حيصح تيترب دغدغه
 تيترب ليتسه در محور تيولا نگاه نيا نقش و) س(زهرا حضرت يمحور تيولا نييتب
 .فرزندان ينيد
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زه 
گي

ان
 

مثل امام مثل كعبه  :بودن ولايت در كلام حضرت زهرا محوري
 است 

االله عليه وآله،  سيره  كه بعد از رحلت پيامبر صلي كند بن لبيد نقل ميمحمود
 .شد عليها بر اين بود كه بر سر مزار شهداء حاضر مي االله سلامحضرت زهرا 

 .كنند ديدم خانم دارند گريه مي .من هم روزي رفتم سر مزار حضرت حمزه
 يا« :رفتم نزديك و سلام دادم و گفتم شان تمام شود. صبر كردم تا گريه

هاي  به خدا قسم رگ ؛بكاَئك منْ قلَبِْي نياطَ قطَعَت اللَّه و قدَ النِّسوانِ سيدةَ
به من حق بده كه « :فرمودندحضرت » .هاي شما قطع شد قلبم از گريه

 إِلىَ شَوقاَه وا .االله هستم رسول ،بهترين پدر زده گريه كنم چرا كه مصيبت
پرسشي دارم « :به خانم گفتم »...آه، چقدر مشتاق رسول خدايم! ؛اللَّه رسولِ

آيا « :گفتم» بپرس.«: فرمودندحضرت  ».مشغول كرده اكه ذهن من ر
 »؟هم زد يا نه السلام عليهپيامبر قبل از رحلتش حرفي از امامت علي 

 خمُ ؟!؛ غدَيرِ يوم نسَيتمُ أَ عجبا وا« :ندفرمودحضرت زهرا(س) با تعجبي  
: گفتم »مگر روز غدير را فراموش كرديد؟!چقدر عجيب است! اين حرفت 

 :فرمودندحضرت » .باره بشنوم اينخواهم كلامي از شما در ! ولي مينه بانو«
 :فرمودنداالله عليه وآله  گيرم كه شنيدم رسول خدا صلي شاهد مي خدا را«

علي بهترين كسي است كه جاي من در بين شما قرار گرفته و او امام است 
فرزند او جانشينان من  9و او پس از من و فرزندانم حسن و حسين و 

 بالهُ فمَا سيدتي يا« :گويد از حضرت پرسيدم بن لبيد ميمحمود» .هستند
دَنْ قع؟ عقِّهگيري حق خودش  سمي براي بازپخانم پس چرا علي اقدا ؛ح

اين كلام حضرت هست  سخن من حضرت پاسخي دادند كه همه»  نكرد؟
حضرت  هست و جا دارد روي آن تفكر كنيم.گشا و كليدي  كه بسيار راه
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 مثلَُ الإْمِامِ مثلَُ صلي االله عليه وآله اللَّه رسولُ قاَلَ لَقدَ عمرَ ابا يا« :فرمودند
P70Fتأَْتي لاَ و تُؤْتَى إذِْ الْكعَبةِ

71
Pمثل امام مثل كعبه است  :فرمودندپيامبر بارها  ؛

  ».دور مردم بگردد كعبهكه كه مردم بايد دور كعبه بگردند نه 

صديقه كبري نگاه معرفتي حضرت به ولايت و  بيني جهانسومين عنصر 
 ن به روشنيگوارشارزعليها با بيان پدر ب االله سلامحضرت زهرا  .راهنما است
وقتي  نند.ك برداري مي وري ولايت در زندگي و بندگي پردهاز نقش مح

يد ور يا شما مي آيد ميخواهيد حج بجا بياوريد خانه كعبه به سراغ شما  مي
؟! شما روزي چند بار در روز بايد رو به كعبه نماز چرخيد ميدورش 

نيد؟! نه شما، هر كسي در اين عالم هست محور عبادت او اين هست ابخو
هر  اند فرموده ؛خواهيد ذبح كنيد گوسفندي را مي .اندكه رو به كعبه نماز بخو

اگر حج تمرين يك  .جاي عالم هستيد رو به قلبه يعني رو به خانه خدا
 .گيرد ميزندگي توحيدي است اين زندگي بر مدار و محور خانه خدا انجام 

 . اردبودن خانه خدا در بندگي ما د ها حاكي از محوري همه اين

نه اي نيست  يعني ولايت امري حاشيه ددار ولايت هم چنين محوريتي را
كه ولايت در متن زندگي ما جا دارد. بل در زندگي ما و نه در بندگي ما.
چقدر زيبا امام سجاد كند هم آخرت ما را.  ولايت هم دنياي ما را آباد مي

 :فرمايند مييها را تشريح عل االله سلاماين كلام حضرت زهرا  السلام عليه
 في بِه ليؤْتمَُ  جعلهَا اللّه للصلوة باِستقبْالها ،ُ امَرَاللّه الَّتي كاَلْكعَبةِ عليا فاَنَّ«
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P71F72؛والدنيا الدين امُور
P   علي مثل كعبه است كه خداوند فرمان داده تا سر هر

براي اينكه در  نمازي رو به سوي خانه خدا كنيم و خدا كعبه را قرار داده
چه در  ؛گونه هست (ع) هم اينعلي» .امور ديني و دنيايي به آن روي كنيم

  .(ع) مثل كعبه محوريت داردر دنيايي و چه در امور آخرتي عليامو
 

 محور ولايت است  تمام ابعاد مختلف زندگي و بندگي بر

 يطُوفُونَ نَّاسِال إلَِى نظََرَ« كردند اطراف خانه خدا. طواف مي مردم داشتند
 كاَنُوا هكذَاَ«:  فرمودندو نگاهي انداختند  السلام عليهامام باقر  ؛»الْكعَبةِ حولَ

 .»؛ قبل از اسلام هم همين طوري طواف مي كردندالْجاهليةِ في يطُوفُونَ
 ؛ ظاهر طواف كه قبل و بعد اسلامكنند ميحضرت به نكته قشنگي اشاره 

ه مردم اسلام با اين همه شهيد و خون دل آمد ك .خيلي تفاوتي نكرده
 أَنْ أمُرُوا إِنَّما«دوباره مثل قبل طواف كنند؟ آقا پس تفاوتش در چيست؟ 

حج  ».نصَرهَم عليَناَ يعرضُِونَ و ولاَيتهَم فيَعلموناَ إلِيَناَ ينْفرُوا ثمُ يطُوفُوا
ما بيايند و اسلامي به اين است كه  مردم بيايند طواف كنند بعد به سمت 

د ما آماده ياري شما هستيم بعد امام اين آيه را اعلان ولايت كنند بگوين
كه حضرت ابراهيم وقتي كار تعمير خانه خدا را به اتمام  فرمودندتلاوت 

P72Fإلِيَهمِ تهَويِ لنَّاسِا منَ أفَئْدةً فاَجعلْ«رساند به خدا عرضه داشت: 

73
Pا يخدا  ؛

 :فرمودند السلام عليهامام باقر  ».ها بگردان هاي مردم را به سمت اين دل
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منظور اين  .آل محمد است »إلِيَهمِ« منظور از ؛»محمد آلُ محمد آلُ« 
  »يشان به سوي ما باشد.ها هست كه مردم دل

»ُناَ قاَلَ ثمَناَ إلِيَإلِيP73F

74
P حج وقتي حج خواهد شد كه در نهايت به ولايت ختم ؛

كه در بزرگترين مناسك مسلمانان هم  ببينيد عظمت ولايت را.» بشود
 .محوريت دارد

 بيت  بودن ولايت در كلام اهل محوري

  :فرمودندكند حضرت  نقل مي السلام عليههاي امام باقر  زراره از نورچشمي
»ينب لاَملَى الإِْسةِ عسَاء خمْستون بنا شده نماز،  5ساختمان اسلام بر  ؛أَشي

از  ؛؟ أَفضْلَ ذلَك منْ ء شيَ أيَ و« :بعد پرسيدم .»روزه، زكات، حج و ولايت
 أفَضَْلُ الْولاَيةُ« :فرمودندحضرت  »؟ترند ستون كداميك مهم 5بين اين 

نَّ ها آنلهفتْاَحم ي والالْو ويلُ هلهنِ الدَليكليدش ستون ديگر  4چرا كه  ؛ع
ستون راهنمايي  4و هم به واسطه ولي به سمت اين  شود با ولايت زده مي

انيم كه شما بوديد كه نماز خو براي همين در زيارت ائمه زياد مي .»شود مي
هست كه بودن ولايت  براي همين محوري ....داديد و را بپا داشتيد، زكات را

كاتش نه حجش اش نه ز كسي ولايت نداشته باشد نه نمازش نه روزهاگر 
 قاَم رجلاً أَنَّ لَو« :فرمودندحضرت به زراره  بنابراين .كدام پذيرفته نيست هيچ
لَهَلي و امص هارنَه قَ ودَيعِ تصمبِج هالم و جح يعمج ِرههد و َلم رِفعةَ يلاَيو 
يلو اللَّه هيالوَفي كوُنَ وي يعمج هالمأَع هَلاَلتِبد هَا إلِيكاَنَ م لَى لَهع لَّ اللَّهج و  
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P74Fالإْيِمان أهَلِ منْ كاَنَ لاَ و ثَوابِه في حقٌّ عزَّ

75
P هاي  اگر كسي تمام شب؛

داري بپردازد و  همه  ا به عبادت و تمام روزهاي عمرش را به روزهعمرش ر
ساله به حج برود اما ولايت ولي زمان خود را درك نكند و ولايت او را 
نپذيرد و همه اعمالش به سمت ولي زمان خودش نباشد، هيچ حقي بر 

 ».گردن خدا بابت ثواب اعمالش نخواهد داشت و از اهل ايمان نخواهد بود

 هاي فاطمه  كنار گذاشتن محور ولايت راز اشك

كند  نگاه مي بودن ولايت در بندگي و زندگي به محوري گونه اين آدم وقتي
! فرياد حضرت فهمد هاي حضرت زهرا را مي ي گريهكمي معنا تازه
فاجعه توجه نداشتند؛ محور را (س) از اين درد بود كه مردم به عمق زهرا

 و بردارند ميرد مثل اينكه قلب يك نفر را اين جامعه مي گذاشتيد كنار!
  .مرگ طرف حتمي خواهد بود گذارند.ش تلمبه بياج هب

ي حضرت زهرا اعتراض كردند چه ها كنيد دليل اينكه به گريه شما فكر مي
ينه اجتماع كردند و به حضور تاريخ نقل شده كه بزرگان اهل مد در بود؟
حسن! فاطمه شب و روز الاى ابو« گفتند: السلام عليهالمؤمنين على امير

رويم،  كدام از ما شب در رختخواب به خواب نمى هيچ كند. گريه مى
ما از تو  .كه روزها به علّت مشغله و طلب معاش قرار و آرام نداريم حاليدر

 ».كنيم كه فاطمه يا شب گريه كند و يا روز تقاضا مى

عد از اخراج چه اينكه ب كرد. ميكه گريه فاطمه مردم مدينه را اذيت ن درحالي
 كردن به بيرون از دن حضرت در روز براي گريهكر فاطمه در هنگام گريه
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از منزل  ...رفت و حال آنكه مردم در روز براي كار كشاورزي و ميمدينه  
P75F76.رفتند ميبيرون 

P » ىمسينَةِ يدْنِ الميعِ ناَزحِاً عقْي البتاً فيا بَنَى لهب ثم إِنَّه
تحبَإذِاَ أص َكاَنت زاَنِ وَالْأح تيب  ا وهامَنَ ع أميسالْح نَ وسالْح تمَقد

خَرجَت إلِىَ البْقيعِ باكيةً فلَاَ تَزَالُ بينَ الْقبُورِ باكيةً فإَذِاَ جاء اللَّيلُ أقَبْلَ أمَيرُ 
P76Fالمْؤمْنينَ ع إلِيَها و ساقهَا بينَ يديه إلَِى منْزلِها

77
P« 

معيت مدينه در آن زمان ! جبود يراض بزرگان چيز ديگرپس علت اعت
مسجد پيامبر و قبر حضرت نيز در كنار خانه  .هزار نفر بيشتر نبودحدود چهار

اي كه درب آن به مسجد باز  تنها خانه ؛عليها بود االله سلامفاطمه زهرا 
هاي خليفه با مردم نيز  ز طرفي مركز اصلي جلسات و ملاقاتا .شد مي

 .مسجد رسول خدا و مركز اصلي شهر بودهمين 

اگر در فوت يك انسان عادي فاميل و اقوام و اطرافيان او به خانه شخص 
كند، طبيعتاً پس از رحلت رسول خدا مردم مدينه كه جمعيت  رفت و آمد مي

چنداني هم نداشتند گروه گروه به مسجد رسول خدا و منزل بازماندگان 
تا هم مايه آرامش بازماندگان باشند و هم از اند  حضرت در رفت و آمد بوده
در چنين بستري حضرت زهرا(س) از جايگاه  .وقايع حكومتي باخبر شوند

براي فراق پدر خود خود استفاده نمودند و به همان دليل از بستر عزاداري 
 .استفاده كردند
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شان  كه حضرت هرچند براي مصيبت فراق پدر گريان بودند اما هدف چرا
و مصائب مي هرچند از مريضي جس .ز ولايت و حكومت علوي بوددفاع ا

 .شان روشنگري مردم و جامعه مدينه بود خود نالان بودند اما هدف

گروهى از زنان مهاجر و انصار به  حضرت شدت گرفت بيماريكه مي هنگا
اى دختر رسول «عيادتش جمع شدند و بر آن حضرت سلام كرده گفتند: 

  »كنى؟ يبيماريت چگونه است و با آن چه م خدا! وضع

طور طبيعي بايد از  كه حضرت داشت بهمي در چنين شرايط بحران جس
اي كه بعد از  كرد اما اولين جمله و بيماري خود ناله ميمي وضع جس

صبحت و « :اين بود فرمودندبر پدرش و صلوات ستايش خداوند سبحان 
P77Fلدنيْاكنَُّ قاَليةً لرجِالكُنَّاللَّه عائفَةً 

78
Pاى است كه از دنياى شما  گونه هحالم ب ؛

آزمودم و از  را ناش دارم! حال و قال دشمن مى را نات بسى بيزار و مردان
تيغ   چرا كه چون .به كنارى نهادم را ناچه كردند، بسى ناخشنودم و آن آن

هاى تيره   شده، و صاحبان انديشه زنگار خورده نابرّا و چون نيزه از قد دو نيم
نشدن زمام امور، از  ، اگر مردانتان در خارجبه خداوند سوگند .و نارسايند

سپرده  به اوفشردند و تدبير كار را آنچنان كه پيامبر  دستان على پاى مى
برد و اين شتر را  به سهولت راه مى را آندادند على  مى خودش بود، تحويل

  .رساند به سلامت به مقصد مى
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 آخرين گريه فاطمه به خاطر ولايت 

 السلام عليهامام صادق  .حتي آخرين گريه فاطمه هم براي ولي زمانش بود
؛ هنگامى كه فوت حضرت زهرا فاَةُ بكَتما حضَرَت فاَطمةَ الْولَ«  :فرمايند مي

 .»نزديك شد گريه كرد

از  السلام عليهحضرت على  يا سيدتي ما يبكيك ؟؛ المْؤمْنينَفَقاَلَ لهَا أمَيرُ «
 »كنى؟ وى سؤال كرد: اى بانوى من! چرا گريه مى

هايى كه تو بعد از من خواهى  ؛ براى آن مصيبت بعدي  لما تلَْقَى  قاَلَت أَبكي
 ».كنم ديد گريه مي

 نه سيلي نه فشار در مرا كشت  نه تنها داغ پيغمبر مرا كشت             

 حيدر مرا كشت ميبه جان محسن شش ماهه سوگند        غم مظلو

 هاي فاطمه باشد  هاي ما هم بايد از جنس غصه غصه

هاي فاطمه زهرا(س)  اي من و شما هم بايد با غم و غصهه غم و غصه
اگر شما با از  .هركجا غصه خورديم نرخ ما همان مقدار است .شوديكي 
اگر تمام  .دادن صد تومان غصه خوردي، نرخ شما صد تومان است دست

 .هزار تومان است 10هزار تومان بيشتر بود، نرخ شما  10هم و غم شما 
كند؟  ببين چه چيزى شما را غمگين مى .هم و غم ميزان ارزش انسان است

ا رنگ و بوي هم و غم م اما اگر .جا است هركجا افتاديم نرخ ما همان
چون ائمه نسبت  .ودر خيلي بالا مي بيت اهلپيدا كرد ارزش ما پيش مي فاط

 .به مادرشان زهرا(س) خيلي حساس بودند



تيولا به هايعل االله سلام زهرا حضرت معرفت: مـ4مجلس   

87       
 

خدمت آن  .در كوفه خدمت حضرت صادق رسيدم«گفت:   بشار مكارى
بشار بيا جلو  :فرمودند .نمود جناب ظرفى از خرماى طبرزد بود كه ميل مي

چيزى در بين راه ديدم كه سخت  .فدايت شوم !گوارا باد :كردم عرض .بخور
را و ت :فرمودند .درد آورده و تأثير زيادى در من كرده هدلم را ب .ناراحتم

 .حقى كه بر گردنت دارم جلو بيا بخور هب

: چه ديده بودى؟ گفتم: در بين فرمودند .خوردن نمودم هپيش رفته شروع ب
او  .برد طرف زندان مى هزد و او را ب زنى ميپيراه پاسبانى را ديدم كه بر سر ر

 .به فريادم برسيد ؛برم خدا و پيامبر مي هگفت: پناه ب با صداى بلند مي
از زدند؟ گفتم:  : براى چه او را چنين ميفرمودند .كس به داد او نرسيد هيچ

اللَّه  لعَنَ :زمين خورده در اين موقع گفته بوده مردم شنيدم كه آن زن ب
اين  .(س)را اى فاطمه زهراو خدا لعنت كند ظالمين ت ؛لميك يا فاَطمةظاَ

فَقطََع الْأكَلَْ و لَم يزلَْ يبكي حتَّى « .بود آزار و شكنجه براى همان حرف
شروع  .ندامام دست از خوردن كشيد؛  ابتلََّ مندْيلُه و لحيتُه و صدره باِلدموع

 كاز اش انش كه دستمال و محاسن و سينه يطور هزار زار گريستن ب ندكرد
: بشار حركت كن برويم مسجد سهله دعا كنيم و از فرمودند .»تر شد

 ندفرستاد را ناامام يكى از شيعي .وند عزيز خلاصى آن زن را بخواهيمخدا
 .بيايدما  خورى تا فرستاده : از همان جا تكان نميفرمودند و دار الامارهه ب

مسجد ه رفتيم ب .كنى ى و ما را پيدا مييآ مى رخ دادبراى آن زن  اتفاقياگر 
ه دست ب (ع)آنگاه امام صادق .هر كدام دو ركعت نماز خوانديم .سهله

ه بعد از دعا ب .انت اللَّه تا آخر دعا: ندآسمان بلند نموده اين دعا را خواند
سر بلند  . سپسيدمشن سجده رفت كه من جز صداى نفس آقا چيزى نمى

 .: حركت كن كه زن را آزاد كردندفرمودند و نموده
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دارالاماره ه ب نددر بين راه آن مردى كه فرستاده بود .از مسجد خارج شديم
: فرمودند .چه خبر شد؟ گفت: آزادش كردند :ندپرسيد السلام عليهامام  .رسيد

الاماره ند؟ گفت: من نفهميدم ولى درب دارچطور شد كه آزادش كرد
گفت: چه گفته بودى؟  .يك نفر دربان آمد و او را خواست .ايستاده بودم

  ؛را يا فاطمهو گفتم: خدا لعنت كند ظالمين ت .زمين خوردمه داد: من ب جواب
ر و امير را اين پول را بگي :گفتو او داد ه دويست درهم ب .مرا چنين آزردند

ه رفتن پول امتناع دارد بوقتى ديد از گ .زن نگرفتحلال كن ولى آن پير
 .منزلش رفته زن بپير .منزلته گفت: برو ب و بعد بيرون آمد .امير خبر داد

 :دارى كرد؟ گفت: از گرفتن دويست درهم خودفرمودند السلام عليهامام 
امام از جيب خود هفت دينار  .آن پول احتياج داشتبه خدا  هآرى با اينكه ب

 .او برسانه و سلام مرا ب به منزل او ببر: اين پول را فرمودند و بيرون آورده

خدا قسم  هگفت: ب .ما با هم رفتيم در خانه او و سلام امام را رسانديم
 !رسانده؟ گفتم: خدا تو را بيامرزد  به من سلام السلام عليهبن محمد جعفر

فشَقََّت « .به تو  سلام رسانده السلام عليهبخدا سوگند جعفر بن محمد 
دست برد گريبان خود را چاك زده بيهوش  ؛جيبها و وقعَت مغشْيةً عليَها

 ».گرديد

تكرار  .هوش آمد گفت: سخن امام را برايم دو مرتبه بگوئيده ايستاديم تا ب
امام  ؛بعد گفتيم: بگير اين پول را .كرديم تا سه مرتبه اين كار را كرد

و قالت سلوه ان " .پول را گرفت !راو مژده باد ت .برايت فرستاده السلام عليه
يد از خدا بخواهد اين يبگو السلام عليهامام ه ب ؛"يستوهب امته من اللَّه

كنيزش را ببخشد كسى از او و آباء گرام و اجداد طاهرينش بيشتر در نزد 
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 (ع)خدمت حضرت صادق .خدا محبوب نيست كه واسطه توسل شود
شروع  السلام عليهامام  .و داستان زن را براى آن جناب نقل كرديم برگشتيم

78Fندبرايش دعا كرد و گريهه ب

79.« 

ويد د و به شما سلام برساند و بگيفكر كنيد شخصي از طرف امام زمان بيا
! چه لذتي بالاتر از اين كه آدم بداند امام زمان كند دعا مي امام زمان شما را
ها براي ما هم دعا  اين شب شود الحسن مي آقاجان يابن .خريدارش شده

ن زهرا(س) دور هم جمع شديم اها براي غم مادرت كني! آقا ما هم اين شب
 ييدعا پسرفاطمه .كينم گريه مي مؤمنينو براي مظلوميت ايشان و اميرال

  .مي شودزندگي هم و غم فاط دركن هم و غم ما هم 

 و تربيت ياراني مهدويمي غم فاط

االله  عجهمه اهتمام ما كمك به پسرش مهدي( پيدا كنيممي غم فاط اگر
 لخُرُوجِ أحَدكمُ ليَعدنَّ« :فرمودند السلام عليهامام صادق  ) خواهد شد.فرجه
 في ينسْئَ لأَنْ رجوت نيته منْ ذلَك علم إذَِا تعَالَى اللَّه فإَنَِّ سهماً لوَ و الْقاَئمِ
ِرهمتَّى عح ركَِهدكوُنَ يَنْ فيم هانوأَع و ِارهْ79أَنصF

براي ظهور حضرت حجت  ؛80
خدا  پس اگر .كردن يك تير جنگي به آماده خودتان را آماده كنيد هرچند

درك كنيد و  انيد حضرت رااين نيت شما را بفهمد اميد اين هست كه بتو
                                                                 

 379، ص: 47 بيروت)، ج -بحار الأنوار (ط   79
 السلام عليه القائم خروج عند الشيعة أحوال ذكر في جاء ما 21 باب/ 320/ النص/ للنعماني الغيبة  80

 بعده و قبله و
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نمادي هست از حداقل كاري كه اين تير جنگي  ».جزء يارانش باشيد
آماده  يعني كمك كردن به ظهور حضرت حتي به اندازه شود انجام داد؛ مي

يعني « :كنم حالا من سؤال مي .چنيني دارد كردن يك تير هم ارزشي اين
هر  »!د؟ساز ظهور باشن تير زمينه انند به اندازه يكتو فرزندان من و شما نمي

از هزاران تير براي نيم براي آقا تربيت كنيم اه ما بتوفرزند صالحي ك
 .تر است حضرت باارزش

 بنِ علي .تربيت كردند شان را ت با همين آروزها بود كه شيعيانبي اهل اصلاً
 ترَُبى الشِّيعةُ« :فرمودندكه  كند نقل مي السلام عليه أَبوالْحسنِ از امام يقطْينٍ
يانَنذُْ باِلْأمم َائتَينةَ م80سF

دويست سال است كه شيعيان ما با آرزوي ياري ؛ 81
اي تربيت همين ه يكي از راه بنابراين» .شوند ميامام زمان(عج) تربيت 

شايد همين فرزند شما  !چه ديدي خدا را .هاي معنوي بزرگ است ئلتمس
كه انگيزه سراغ فرزندآوري برود كسي به اين  شود مگر مي .شد سرباز آقا

در تربيت  بيت اهلم براي ظهور امام زمان كاري كنم و خدا و هخوا من مي
 .فرزندش كمك نكنند

ي مذهبي بخاطر داشتن دغدغه ها خانوادهعدم فرزندآوري 
 تربيت صحيح

در  ،خاطر اعتقاد ديني به خداوند و معاد هي متديني كه بها خانوادهبسياري از 
داري را براي خودشان  مشكلات اقتصادي و مشقات بچه توليدنسل مسئله

كه چرا به فكر افزايش فرزندانتان نيستيد،  دشو مي سؤالاند وقتي  حل كرده
                                                                 

 368 ص  .....التوقيت كراهية باب/ 369/ 1 ج/ )الإسلامية - ط(الكافي   81
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اي بابا! در اين دوره «گويند:  ميكشند و  ميتربيت را پيش  مسئلهفوراً 
تنِ كارِ دشواري است و نداشتنِ فرزند، بهتر از داش زمانه، تربيت فرزندان

 ».تربيت و معتاد است ندان نااهل و بيفرز

 تري دارند؟! اتفاقاً جمعيت، فرزندان با تربيت هاي كمعجبا! مگر خانواده
زيادي  فاصله ها آنفرزندها و دوفرزندهايي كه بين فرزند اول و دوم  تك

 .آيند مياي بار  لوس، ننُُر و عقده غالباً است؛

آيند و  مياز طرفي، تربيت نيز، نوعي رزقِ معنويِ الهي به حساب 
كنند،  ميبه خداي متعال واگذار  راان ش هاي متديني كه فرزندان خانواده
 .فرمايد ميرا از اين لحاظ هم تأمين  ها آنخداوند 

ه إنَِّك لاَ تهَدي منْ أحَببت و لكنَّ اللَّ«فرمايد:  ميخداوند به پيامبرش 
شاَءنْ يي مده؛يP81F82

P تواني هر كه  ميامرِ هدايت به دست خداست و حتي تو ن
 .»را دوست داري، هدايت كني

 نه عامل اصلي ؛ما وسيله تربيت هستيم

شما مسئوليت بر دوشت « :فرمودندحضرت  .نه خالي كنيمما نبايد شا ؛بله
 حسنِ منْ ولِّيتَه عما مسئُولٌ أَنَّك« :فرمودند السلام عليهامام سجاد  .»هست
شود كه آدم  ولي اين مسئوليت مانع از اين نمي »82F83 ربه علَى الدلاَلَةِ و الْأدَبِ

: ندفرمود )ع(در روايتي امام صادق گذارد.زمين ب هاي ديگرش را مسئوليت
 سالگي او را 14سالگي تا  7. از ات كاري نداشته باش سال با بچه 6تا «

                                                                 
 56 قصص/  82
 263 ص  .....الرحم حق أما و/ 263/ النص/ العقول تحف   83
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يچ وگرنه ديگر اگر پذيرفت و خوب شد كه ه .دب كن و تربيتش كنمؤ
 لهَ يأْتي حتَّى صبيِك أمَهلِْ: قاَلَ ع اللَّه عبد أَبِي عنْ ؛اي نداريد شما وظيفه

تينَ سنس ُثم هُضم كَإلِي عبينَ سنس هبَفَأد ِبكَقبَلَِ فإَنِْ بِأد و َلحص إلَِّا و 
 ».عنْه فَخلَِّ

كه مسئوليت تربيتي پدر و از اين جهت  كند. اين روايت كار آدم را ساده مي
ايي خوب از آب در نيامد او  سال است ولي بعدش اگر بچه 14تا  7مادر 

 و أَنْفسُكمُ قُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا« مسئوليتي ندارد. وقتي اين آيه نازل شد:
ُيكملَمد محضر آشخصي  »از آتش نگه داريد تان را و خانواده خود ناراً؛ أه
 .»رموبه سر راه بيا ام را آقا من عاجزم از اينكه خانواده: «االله و گفت رسول
 تنَهْى عما تنَهْاهم و نَفسْك بهِ تَأمْرُ بمِا تَأمْرهَم أنَْ حسبك« :فرمودندپيامبر 

نْهع كْ83؛نَفسF84 را به چيزي امر كني كه خودت  ها آنقدر كافيست كه  همين
 ».داري ميكني و از چيزي باز داري كه خودت را باز  ميرا امر 

 نقش خودسازي والدين در تربيت فرزندان

پدر و مادر اين است كه خودشان در عمل، مقيَد به انجام آداب  عمده وظيفه
 ها آنزيرا فرزندان بيش از گفتار پدر و مادر، به رفتار  .و وظايف ديني باشند

زشت بر زبان شود پدر و مادري اهل دروغ گفتن و سخن  مين .توجه دارند
تربيت و  شان بي اول وقت بخوانند و فرزندان راآوردن نباشند و نمازشان 

  .نماز بار بيايند بي

 
                                                                 

 62 ص  .....باب/ 62/ 5 ج/ )الإسلامية - ط(الكافي   84
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در دوران بارداري فرزندم، روزي يك جزء «ويد: گ مادر شهيد بهشتي مي
در موقع  .داد احساس آرامشي به من مياين قرائت قرآن خواندم و  قرآن مي

دادم و  شير مي را نانشستم و با وضو ايش دادن هم رو به قبله ميشير
خواندن آرامش خاصي  كرد موقع قرآن وقت ناراحتي ميكردم هر احساس مي

من در طول مدت بارداري  .ددا گوش ميكرد و به تلاوت من  ا ميپيد
دادن فرزندم هم موقع شيرمن  .ختم كردم را آنبار قر 9فرزندم سيدمحمد 

 .خورد شد ايشان شير نمي خواندم و وقتي تلاوت من قطع مي قرآن مي
اندازه  كرد كه بخوان، يعني به اين ميشد و با سرش اشاره  ميناراحت 

تر شد، حواسم را براي مواظبت  بزرگ وقتي كه .علاقمند شده بود به قرآن
در دوران حاملگي خيلي مواظب بودم و نماز را اول وقت  .از او جمع كردم

ار تا برادر شوهر داشتم، در خانه چه .كردم ميخواندم و به نامحرم نگاه ن مي
همين دقت و تربيت صحيح باعث  ».شدم ميها روبه رو ن وقت با اين اما هيچ
در هدايت مردم ايران بلكه جهان مي كه نقش مه شوداي تربيت  شد بچه

به  .سزايي در پيشبرد اهداف انقلاب داشته باشد هب تأثيرداشته باشد و 
 P84F85».بهشتي يك ملت بود«: فرمودند(ره) طوري كه امام خميني

مان هم تربيت شوند و  تربيت كنيم تا فرزندان كافي است ما خود را بنابراين
هاي ما  فرزندي و چندفرزندي ربطي ندارد، چون بچه به تك مسئلهاين 

طور كه ما هستيم  بلكه آن شوند ميطور كه ما دوست داريم تربيت ن آن
 .شوند ميتربيت 

 محوريت ولايت در تربيت فرزندان
                                                                 

 سيره شهيد بهشتي  85
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براساس محوريت و البته مهمترين عامل در تربيت اين است كه تربيت ما 
هاي  كوچه جابر را ديديم در« گويد: ابوزبير مكي مي محبت ولايت باشد.

P85Fعلي حب علَى أَولاَدكمُ أدَبوا الْأَنصْارِ معشَرَ يا :گويد و مي گردد مدينه مي

86
P؛  

اين يعني محوريت تربيت با  .»با محبت علي يتان راها ادب كنيد بچه
خورند كه ما توان  بعضي از پدرها و مادرها غصه مي .محبت به ولايت

مشكل اقتصادي  با اينكه. حتي گاهي اوقات فررزندان خود را نداريمتربيت 
دار  اش، بچه ولي به خاطر ترس از آينده تربيتي بچه و اعتقادي ندارد

امام  راموش كرده است كه ولايت نقش تربيتي دارد.كه ف شود. درحالي نمي
 فاَطمةُ تُرَبيهمِ منينَالمْؤْ منَ شيعتناَ أَطْفاَلَ إِنَّ« :فرمودند السلام عليهصادق 

P86Fعليها االله سلام

87
P عليها فرزندان مؤمنين را تربيت  االله سلامحضرت زهرا  ؛

P87Fالْأمُةِ هذه أَبوا علي و أَناَ« :فرمودنداگر پيامبر  ».كنند مي

88
P«  يعني در تربيت

چه  ؛اساساً نقش ولايت نقش تربيتي هست .ولايت محوريت دارد ،هم
به كميل  السلام عليهمنين علي اميرالمؤ .تربيت فردي چه تربيت اجتماعي

 و أدَبني هو و اللَّه أدَبه صلي االله عليه وآله اللَّه رسولَ إِنَّ كمُيلُ يا« :فرمودند
P88Fالمْكْرمَين الآْداب أُورثُ و المْؤمْنينَ أؤُدَب أَناَ

89
Pخود خدا ار پيامبر خدا   ؛ ،

ادب  من راو پيامبر  .پرورده خداست . او دستو تربيت كرد ادب مستقيماً
                                                                 

 148 ص  .....الإسلام في ولد من حديث/ 150/ 8 ج/ )الإسلامية - ط(الكافي  86
 332 ص  .....]21 الى 13 الآيات): 52(الطور سورة/ [332/ 2 ج/ القمي تفسير  87
 و ص محمد الوالدين أن في/ [330/ السلام عليه العسكري الحسن الإمام إلى المنسوب التفسير  88
 329 ص  .....:]ع علي
 171 ص  .....مختصرة زياد بن لكميل وصيته/ 171/ النص/ العقول تحف  89
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ا منين رؤست كه من علي هم مأموريتم و رسالتم اين اكرد و پروراند و م
 ».ها به ارث بگذارم ادب كنم و آداب بزرگان را براي آن

ر دهيم، قرا بيت اهلاگر تربيت فرزندان خود را بر محور ولايت و محبت به 
توانند فرزندان ما را  ميها هستند بهتر  كه مأمور به تربيت انسان ها آنخود 

  .هر چند نفر كه باشند تربيت كنند

در مادر سيدهاشم حداد كه از شاگردان خاص مرحوم قاضي بوده است 
فرزندم، هاشم، از وقتي تو را «خصوص ولادت فرزندش چنين گفته است: 

وضع حمل كردم هر روز بعد از نماز صبح زيارت  باردار شدم تا وقتي كه
از همان دانند كه  ايشان هر چه دارند را مديون سريّ مي» .عاشورا خواندم

خود  .) در وي نهاده شدالسلام عليه(الحسين ابتدا با عشق اباعبداالله
مادرم هر روز صبح بعد از نماز زيارت « :كند سيدهاشم حداد نيز نقل مي

هنگام صبحانه دادن به ما  .د تا اول صد لعن و صد سلامخواندن ميعاشورا 
با همان حال لقمه  كردند و ميها صد لعن و صد سلام را بر زبان جاري  بچه

  89F90».گذاشتند و اين اثر معنوي عجيبي بر ما داشت در دهان ما مي

نشستند نگاه كردند كه چگونه ولي  اما مردم مدينه قدر ولايت را ندانستند و
قدر حضرت  اما آن .به بيت وحي جسارت كردند خدا را دست بسته بردند و

شان نسبت به ولايت زياد بود كه فداي رهبر  تعليها معرف االله سلامفاطمه 
ديوار قرار گرفت. تا  براي حمايت از ولايت بين در و و ولي خدا شد و

                                                                 
 سيد محمدحسين حسيني طهراني االله ليف آيتأت /روح مجرد كتاب  90

http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/rohemojarrad.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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لند ر پشت درب در حال سوختن بيگانه دختر پيغمب آنجايي كه صداي ناله
آه يا فضة  ...نَع بِحبيبتك و ابنتَكاالله! هكذا يص ابتاه! يا رسوليا« شد:

اي پدرجان! اي رسول خدا! با حبيبه  90F91؛خذيني فقد واالله قتل ما في أحشاني
شود، آه اي فضه! بيا و مرا درياب، كه سوگند به  و دختر تو چنين رفتار مي

 ».خدا فرزندم در رحم من كشته شد

 نيد چطور علي را از خانه به مسجد بردند؟ دا مياما 

اميرالمؤمنين شد، حضرت به  هاي وارد خان به همراه عدهمي آنكه دو پس از
بيد و خواست او را سوي او شتافت و گريبان او را گرفت و او را بر زمين كو

هاي پيامبر در نظرش مجسم شد و  در اين حال سفارش به قتل برساند.
كنيز! اگر آنچه خداي متعال براي من نوشته و پيماني اي پسر «: فرمودند

مرا  ستي كه تو جرأت وارد شدن به خانهدان ام نبود، مي كه با پيامبر بسته
  ».نداشتي

طنابي آوردند و بر  91F92.پس از آن مردم هجوم آوردند و داخل خانه شدند
ثم اخرجهم بتلابيبهم يساقون سوقا « 92F93؛گردن اميرالمؤمنين انداختند

 93F94»فاعني

94Fآنان گريبان علي را گرفتند«در بسياري از روايات آمده: 

هاي آن  و لباس 95
 95F96».كشيدند تا به مسجد ببرند حضرت را مي

                                                                 
  .بهجة قلب المصطفي ، فاطمه الزهرا150، ص الاحزان ترجمه بيت .91
  84كتاب سليم بن قيس، ص  .92
 83احتجاج، ص  .93
 48، ص 6شرح ابن ابي الحديد، ج  .94
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گذاشت و  سر مي كه شرايط سختي را پشت بانوي آزرده و پهلوشكسته با آن
شرم  جلو آمد و راه را بر آن گروه بي هاي فراوان ديده بود ها و صدمه ضربه

به خدا «: فرمودند رند و ميبگذاشت علي را از خانه بيرون ب نميبست و 
گذارم پسر عمويم را چنين ظالمانه كشيده و از خانه بيرون  سوگند! نمي

واي بر شما! چه زود بر خدا و پيغمبر خيانت كرديد و حق ما را  ببريد.
 96F97».رعايت ننموديد

 

كن قنفذ كه مردي لي به خاطر زهرا، علي را رها كردند. بسياري از مردم
چنان با تازيانه به پشت و پهلوي فاطمه مي پست و خشن بود به دستور دو

ها در بدن فاطمه تا هنگام شهادت باقي  زد كه از پا افتاد و نشان آن ضربه
 97F98.ماند

لي الرجل لَكَزهَا فذُاً موو كانَ سبب وفاتها أَنَّ قنُْ«: فرمودندامام صادق(ع) 
َبنِعيلِ السَبِأم فِ98؛رهF99  اين بود كه قنفذ غلام آن  (فاطمه)سبب وفات او

علامه مجلسي در  ».مهاجم به دستور اربابش، فاطمه را با غلاف شمشير زد
كشيدند تا او را به  علي را مي كه جامه هنگامي«كند:  بحارالانوار نقل مي

                                                                                                                              
 248ص  2منافب، ج  .95
 50، ص 2شرح ابن ابي الحديد، ج  .96
 194، ص 1الدري، ج  الكوكب .97
 686ص  ،2اليقين، ج   علم .98
 .45الامامه، ص  دلائل؛ 170، ص 43بحار الانوار، ج  .99
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99Fمسجد ببرند،

به علي  رد، خود راب كه از درد به شدت رنج مي فاطمه با آن 100
همه جماعت را روي  گرفت و به طرف خود كشيد و آن او را رساند و جامه

تا اينكه دومي، شمشير خالد بن وليد را گرفت و با غلاف آن ـ  .هم ريخت
فاطمه زد اما نتوانست  در حالي كه شمشير در ميان آن بودـ مكرر به شانه

آن جراحت بر  .دست فاطمه را از دامان علي جدا كند تا اينكه جامه پاره شد
 100F101».شانه و بازوي زهراي اطهر بود

  قنفذ به خدا باعث قتل دگرم بودو ديوار مرا كشت         يكبار فشار در

 :فرمودندپرسي چگونه زدند؟ آيا زدن عادي بوده است؟ اميرالمؤمنين  مي
دانيد زهراي من چگونه زده شد؟ زهرا نهراً زده  مي ؛»تضُرب الزهراء نهراً«

زدند و هلش  در كوچه زهرا را مي .هل دادن ؛ يعنيراندن نهراً يعني .شد
 .....يا زهرا 101F102.كردند دادند و از من جدايش مي مي

 

 

 
                                                                 

جمع كثيري از » او اجتمع الناس ينظرون و امتلات شوارع المدينه بالرجال فصرخت و ولولت« .100
صداها بلند  و پس فرياد و سر .هاي مدينه از مردان پر بود كردند و كوچه نگاه مي مردم تجمع كرده و

 .)49ص  ،6ج ، (شرح ابن ابي الحديد .بود
  .251، جنه العاصمه، ص 137ريحانه النبي، ص  .101
 .575، ص 11، ج ...؛ عوالم العلوم253جنه العاصمه، ص  .102



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشها به (س) زهرا حضرت معرفتم: پنج

 پيام جلسه پنجم:

 ؟!نسل ازدياد مانع ،حاكم يمنف جو و گرانيد تمسخر
 از يريگ جلو در آن نقش و مسائل همه به) س( زهرا حضرت گونه ارزش نگاه نييتب

 .نسل اديازد يبرا يمانع عنوان به انياطراف تمسخر
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 تفاوت قضاوت هاي جامعه با ارزشهاي واقعي

يونس بن «به نام  فردي السلامامام رضا و امام جواد عليهمادر زمان 
فرمايد:  ) ميعامام رضا( بسيار مورد توجه ائمه بوده است.» عبدالرحمن

يونسُ ) بود؛ صيونس براي ائمه زمان خودش مانند سلمان براي پيامبر(«
هانمي زيِّ فانَ الْفاَرِسْلمَكس هانمي زنِ فمَّالرح دبنُ ع102بF

سي جلد يونس » 103
 زدند ا از ابتدا تا انتها ورق ميهايش ر  كتاب دارد. امام جواد(ع) يكي از كتاب

فَجعلَ يتصَفَّحه ورقةًَ ؛ كردند و براي هر صفحه، براي او طلب رحمت مي
 محر ،ونُسي اللَّه محقُولُ: رلَ يعج و ،ِرهإلَِى آخ هّلنْ أَوم هَليتَّى أَتىَ عقَةً، حرو

103Fاللَّه يونُس، رحم اللَّه يونسُ

چنين فردي طبيعتاً بايد خيلي محبوب مردم .  104
خي از بر بدانيد تجالب اس اما و در بين مردم جايگاه داشته باشد.باشد 

شود كه غريب بود و مردم او را دوست نداشتند.  روايات اينطور معلوم مي
اي از اهل بصره نزد حضرت  روزي يونس ميهمان امام رضا(ع) بود. عده

آمدند و اجازة ورود خواستند. امام رضا(ع) از يونس خواستند كه در اتاق 
پرسي  احوال آن عده بعد از .؛ و إياك أن تحركّ حتّى يؤذَن لكمجاور بماند

به زير انداخته بودند و  را ناشروع به بدگويي از يونس كردند و امام سرش
. چراكه حتي اين مقدار ظرفيت نداشتند كه امام در نزد فرمودند چيزي نمي

                                                                 
 488رجال كشي/ 103
 484رجال كشي/ 104
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يونس را صدا  ند. بعد كه آن افراد رفتند، حضرتآنان از يونس دفاع كن
إنّي احامي عن هذه المقالة و فخرج باكياً، فقال: جعلني اللَّه فداك، زدند. 

بينيد  آقا مي«گفت:  كرد و مي يونس گريه مي؛ هذه حالي عند أصحابي
ند: فرمودامام رضا(ع)  »كنند؟ ها كه از شيعيان هستند، با من چه مي اين

چه اشكالي  ؛يا يونس، و ما عليك مما يقولون إذا كان إمامك عنك راضياً«
يا  ؛بگويند خواهند بگذار هر چه مي ،ي استدارد؟ وقتي كه امام تو از تو راض

بعد حضرت به  »يونس، حدث الناس بما يعرفون، و اتركهم مما لا يعرفون.
يا يونس، و ما عليك أن لو كان في يدك اليمنى درة ثم «د: فرمودنيونس 

قال الناس: بعرة، هل يضركّ ذلك شيئا؟ً و لو كان فيها بعرة فقال الناس 
و مردم  گر در دست راست تو مرواريدي باشدا ؛فعك ذلك شيئا؟ًدرة، هل ين

و مردم بگويند مرواريد  بگويند: پشگل است، يا پشگلي در دست تو باشد
  »رساند؟ است، آيا تو را سودي مي

هكذا أنت يا يونس، إذا كنت على «ند: فرمودحضرت  »خير.«يونس گفت: 
104Fقال الناس؛اً لم يضرّك ما الصواب و كان إمامك عنك راضي

وضع تو  105
و امامت از تو راضي است،  ه است. وقتي تو بر راه صحيح هستيهم اينگون

 ».زند ميسخن مردم ضرري به تو ن

                                                                 
 924، ح 782 -781، ص 2الرجال، ج  ). اختيار معرفة1(  105
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ملاك خوبي مي شود قضاوت جامعه و افكار عمو برخلاف آنچه تصور مي
  .باشد ميها ن ارزشها و ضد براي تعيين ارزش

 گرايي مداري به جاي كثرت ارزش

من فىِ الْأَرضِ  و إِن تطُع أكَثْرَ«فرمايد:  ميخداوند متعال به پيامبر خود 
105Fالظَّنَّ و إِنْ هم إلَِّا يخْرصُونَيضلُّوك عن سبيِلِ اللَّه  إِن يتَّبعِونَ إلَِّا 

106«    

در  دانيم اين آيات در مكه نازل شد و در آن زمان مسلمانان شديداً مى
و اكثريت قاطع مخالفان اسلام، ممكن بود  ها آنگاهى اقليت  .دنداقليت بو
اساس  يباطل و ب ها آنم را براى بعضى ايجاد كند كه اگر آئين اين توه

قدر كم هستيم؟! در  همه پيرو دارند و اگر ما بر حقيم چرا اين است چرا اين
قرآن در آيات قبل  اين آيه براى دفع اين توهم كه به دنبال ذكر حقانيت

اگر از « د:نگوي مى و شود، پيامبر خود را مخاطب ساخته ممكن است پيدا
اه حق گمراه و را از ر واكثر مردمى كه در روى زمين هستند پيروى كنى ت

 .»منحرف خواهند ساخت

م است كه اكثريت عددى همواره راه خلاف آنچه در نظر بعضى مسلّبر
قرآن در آيات متعددى اين موضوع را نفى كرده و  ؛پيمايند صحيح را مى
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 اى اكثريت عددى اهميتى قائل نيست و در حقيقت مقياس را اكثريتبر
چه در زيرا اگر .دليل اين موضوع روشن است ».يكم« داند نه مى »كيفى«

اند،  كردن روى اكثريت نديده براى اداره اجتماع راهى جز تكيه جوامع كنونى
كرد كه اين موضوع همانطور كه گفتيم يك نوع اجبار و  ولى نبايد فراموش

اى در يك جامعه مادى كه خالى از اشكال  بست است، زيرا هيچ ضابطه بن
 بنابراين .ها و تصويب قوانين وجود ندارد و ايراد باشد براى اتخاذ تصميم

بسيارى از دانشمندان با اعتراف به اين حقيقت كه نظر اكثريت افراد اجتماع 
اند چون  مجبور به پذيرش آن شده ،آميز است ارى از اوقات اشتباهبسي
و اگر قرآن در مورد اكثريت در آيات  هاى ديگر، عيبش بيشتر است راه

شك نيست كه منظورش اكثريت غير رشيد و رهبرى  ،كند مختلف ايراد مى
 106F107.نشده است

بدون عقل كامل و رشيد و همراه با هواي نفس به راحتي  ،چرا كه اكثريت
يك تفكر غلط قرار بگيرد و جامعه را به انحطاط  تأثيرتواند تحت  مي

بودن يك  ملاك حق يا باطل تواند مياكثريت نه تنها ن بنابراينبكشاند. 
دادن  شود براي حق نشان مياي  اشد، بلكه بسياري از اوقات وسيلهب مسئله

  تبديل يك ارزش به ضدارزش.باطل و 

 اثبات انحرافات اجتماعي با يك آزمايش

                                                                 
 413 ، ص5 تفسير نمونه، ج107
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، همه »ما«در جمع همين  دانيم ماست سفيد است. فرض كنيد ا ميم همه
كنند. پذيرش  اه است و بر گفته خود پافشاري ميكنند ماست سي اعلام مي

اما اگر شما در چنين جمعي باشيد چه مي كنيد؟  ؛چنين چيزي دشوار است
پذيريد يا نه؟ آيا بر حرف و منطق خود كه ماست سفيد  گفته را مي اين

دهيد و شما هم  دل به دل جمعيت مي اينكه كنيد؟ يا فشاري مياست پا
روانشناس  107F108»سولومون اش« گوييد تا اطلاع ثانوي ماست سياه است؟ مي

ن داد تا چه ميزان ميلادي نشا 50اجتماعي با يك آزمايش ساده در دهه 
 ثير بگذارد.أتواند روي برداشت فردي افراد ت گروهي ميفشار 

هفت نفره  هاي داوطلب استفاده كرد كه در گروه 119از  خوداو در آزمايش 
گرفت. روي  كنندگان هر بار دو كارت قرار مي بودند. مقابل اين شركت

كارت اول يك خط عمودي كشيده شده بود و روي كارت دوم سه خط 
ن سه خط درست به طول خط عمودي كارت اول عمودي، كه يكي از اي

دادند. كار بسيار ساده بود و  تشخيص مي بايد هر بار آن خط را ها آنبود. 
پاسخ صحيح آشكار. سولومون از دانشجويان خواسته بود پاسخ را با صداي 

 دادند و گاه اشتباه. ند. گاه هر هفت نفر درست جواب ميبلند اعلام كن

ل جواب غلط تر افراد مورد آزمايش، بعد از اينكه نفر اوبيش ،بعد از چند بار
اي كه نفر  مسئلهدادند.  پاسخ اشتباه مي سؤالداد، به اين  ال ميؤبه اين س
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ي دانست اين بود كه شش نفر قبل او، به طور عمد هفتم اين آزمايش نمي
درصد افراد به  75دادند. جالب است كه  از طرف سولومون جواب اشتباه مي

پاسخ اشتباه سوق داده شدند. آنچه سولومون نتوانست توضيح دهد  سوي
ثير أكنندگان با وجود دانستن پاسخ صحيح، تحت ت آيا شركت اين بود كه

واقعاً خط اشتباه را  ها آنفشار جمع قرار گرفتند يا اجبار جمعي باعث شد 
 جواب درست بدانند.

108F109F110F111F112F113F114F115ال، گرگوري برنزؤاين س F116F117F118F119 F

شناس دانشگاه آتلانتا را  روانشناس و عصب 109
هم  آنو برانگيخت كه اين آزمايش را تكرار كند، با يك تفاوت اصلي 

حين كار  ،هاي مختلف مغز اي بود كه مي توانست از لايه استفاده از وسيله
بار نيز بيشتر  تحت نظر قرار دهد. اين را آنعكسبرداري كند و فعاليت 

و برنز  نفرات قبل از خود دادندخ اشتباه كنندگان پاسخي مشابه پاس شركت
ل ئوتوانست حين آزمايش مشاهده كند كه در مغز اين افراد قسمتي كه مس

عاتي كه ما از ديگران يعني اطلا .شود تر مي درك از اطراف است فعال
را تغيير دهد؛ در نتيجه  تواند قدرت حس و دريافت ما كنيم مي دريافت مي

 كنيم. بينيم را باور نمي آنچه مي

براي برنز نتيجه اين آزمايش از ديدگاه اجتماعي بسيار مهم بود. وقتي حفظ 
نظر شخصي در برابر جمع با اين سختي و گاهي ناراحتي همراه است، خطر 
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و اگر نظر  با نظر اكثريت تطبيق دهند بالاستها نظر خود را  اينكه انسان
ثير قرار دهد أجمع اين توانايي را دارد كه قدرت درك و حس ما را تحت ت

يم. تشخيص ده باطلرا از  حقاين امكان وجود دارد كه ديگر قادر نباشيم 
تواند بسيار خطرناك باشد. از نظر برنز  مي مسئلهها اين  در بسياري از عرصه

ثيرپذيري أل اين است كه ما به اين قابليت تتنها راه رهايي از اين مشك
ر برابر اجبار جمعي مقاومت خود از محيط واقف باشيم و در زمان مناسب د

Pكنيم.

110 

پذيري اجتماعي را عدم معرفت كافي تأثير(ع) اما راز اين المؤمنين عليامير
لَم   ريِحٍ  كلُِ  مع  همج رعاع أَتبْاع كلُِّ ناَعقٍ يميلُونَ«اند:  ها شمرده به ارزش

احمقان گروهي از مردم   111؛ى ركنٍْ وثيقيستضَيئُوا بنُِورِ العْلمِْ و لمَ يلْجئُوا إلَِ
بدوند، (و همچون پشه) با هر بادى  هياهوييكه به دنبال هر  پستي هستند

نور طريق از  اين به خاطر نشناختن راه خود .»شوند ميبه سمتي كشيده 
 نه به سنگر مطمئنى پناه برند تا نجات يابند.و معرفت است و علم 

 

 عامل انحراف جامعه نبويها  كردن به ارزش پشت
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فاطمه زهرا(س) در خطبه فدكيه يكي از عوامل مهم انحراف  بنابراين
فلَمَا اختْاَر اللَّه لنبَيِه «نمايند:  ميها معرفي  شدن ارزش جامعه نبوي را عوض

هائيفَى أصأْوم و ،هائِأَنبْي اربعد از رحلت پدرم چند اتفاق مهم افتاد از  ؛د
 »و لباس دين و معنويت كهنه و فرسوده شد. ؛ 112 الدين  جلِبْاب  سملَ جمله:

 را ناچيزي شبيه عبا و چادر است كه تمام بدن انس» جلباب«
P.پوشاند  مي

113
P گفته شده است كه تمام زواياي » جلباب«از آن جهت به دين

 د.گير  ميپوشاند و دربر  مي را نادار دين زندگي فردي و اجتماعي

پيش از رحلت پيامبر «د: نفرماي  حضرت زهرا(س) در اين سخن مي
كارها و  ؛ يعني همه»اسلام(ص) دين و معنويت تمام جامعه را پوشانده بود

حضرت  اساس موازين ديني تنظيم شده بود ولي با رحلت آن امور جامعه بر
و « و گمراهان ساكت به سخن درآمدند: اين پوشش كهنه و فرسوده شد

 ».نطََقَ كاَظم الغْاَويِنَ

كه پيامبر اسلام(ص) از دنيا رفت، آن گمراهاني كه تا به حال  ميهنگا
سكوت اختيار كرده بودند و منتظر فرصت و موقعيت بودند، از فرصت 

كاره شدند. وقتي افرادي كه  اده كرده و به سخن درآمدند و همهاستف
                                                                 

 .345، ص 11 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج / ديعني كهنه ش» سمل« 112
، 114، ص 7صاحب بن عباد، المحيط في اللغة، محقق و مصحح، آل ياسين، محمد حسن، ج  113

 .ق1414عالم الكتاب، بيروت، چاپ اول، 
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شوند، ديگر حساب   دار مي آيند و ميدان  آنان با اسلام آشكار بود ميدشمني 
بقيه افراد معلوم است و در مقابل، افرادي همچون علي(ع)، سلمان، مقداد، 

اند، كنار  حمل شدهابوذر و عمار كه بيشترين زحمات را در راه اسلام مت
 شوند.  نشين مي گذاشته و خانه

ك جمله كوتاه به اين واقعيت تلخ اشاره جا با ي حضرت زهرا(س) در اين
پس از رحلت پيامبر(ص) اين دسته از افراد فرصت را مناسب  ،اند كه كرده

؛ و نازپروردگان گروه المبطلين 115فنيق 114و هدر«ديده و به ميدان آمدند: 
منظور حضرت اين است كه نازپروردگان گروه » باطل به صدا درآمدند.

باطل كه تا به حال ساكت بودند و در زمان پيامبر(ص) جرأت نداشتند 
؛ پس در فخطر في عرصاتكم«اند:  حرفي بزنند، حالا به صدا درآمده

به  را ناكه مسلمانان آن آن كساني »ي شما به جولان درآمدند.ها ناميد
 گيرنده در عرصه ميدان شما و تصميم اند آمدهآوردند، حالا  حساب نمي

 اند. شده

                                                                 
، 3 ، سيد احمد، ج  طريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق، حسيني/ يعني به صدا درآمدن 114
 517ص 
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 هاي حاكم تسلط شيطان بر اثر تغيير ارزش

ها  ها جاي خود را به ضدارزش اي ارزش طبيعي است كه در چنين جامعه
نخواهد  فرمودنداي جزء آنچه حضرت بدان اشاره  خواهند داد و نتيجه

در اين زمان، شيطان كه در  »سه منْ مغْرَزهِرا آنو أَطلَْع الشَّيطَ« :داشت
سرش را از  ،وقتي اين شرايط شما را ديد ،گاهي مخفي شده بود كمين
گاه بيرون آورد تا شما را امتحان كند و ببيند آيا زمينه براي فعاليت  كمين

 ».شما را صدا زد ؛هاتفاً بِكمُ« !آماده است يا نه

»ُفَألَْفاَكم هتوعدتَجيِبيِنَ لسديد كه شما براي پيروي از او بسيار  ؛م
هايتان  همين كه شما را صدا زد با چشم ؛و للغْرَّةِ فيه ملاَحظين ايد، آماده

ثمُ  .گويد ميجستجو كرديد تا بفهميد چه كسي است و چه 
ُضَكمْتنَهوقتي اين آمادگي را ديد تصميم گرفت شما را به حركت  ؛اس

و  ،هستيد ديد كه شما خيلي سبك و آماده حركت فَوجدكمُ خفاَفا؛ درآورد.
تواند شما را تحريك  خواست ببيند تا چه اندازه مي أحَمشَكمُ فَألَْفاَكمُ غضاَبا؛

 اگر شما راكند؛ كاري كرد كه كمي احساساتي شويد. خواست ببيند 
گذاريد و تابع  كنار مي را آنعقلت ؟شويد غضبناك مي كند فوراً تحريك

 »؟شويد مياحساساتتان 

بفهمانند كه در چه  ها آناند تا به  حضرت چه تعبيرات زيبايي به كار برده
 وضعي هستند.
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 دارد ميهاي خود دست برن مؤمن از ارزش

خوبي معرفت  ههاي ديني خود ب كه جامعه و افرادي كه به ارزش درحالي
 را آن تواند ميباشند هيچ باد و طوفاني ن ها من به آن ارزشؤداشته باشند و م

المْؤمْنُ في دينه «فرمايند:  مي(ع) در روايت زيبايي امام صادق جابجا كند.
 رْقدنَ لاَ يْؤمْالم و ْنهم تنْحي َلَ قدبأنََّ الْجل كَذل ةِ ويالِ الرَّاسِنَ الْجبم َأَشد

مؤمن در  116بدِينه و شُحه عليَه؛ دينه شيَئاً و ذلَك لضنَِّه أحَد أَنْ ينْحت منْ
ابرجاتر است. براى آنكه از كوه هاى استوار پ نگهدارى دين خود از كوه

ولى كسى ياراى آن  ،شود كم با برخورد باد و باران سائيده و تراشيده مى كم
خلى است كه به دين خود ندارد از دين مؤمن چيزى بكاهد و اين براى برا 

 »دارد تا او را از دست ندهد.

، پسر عموي »زقيلح«و شوهرش  آرايشگر دختر فرعون »ماشطهصيانه «
مؤمن خاندان فرعون است و  زقيل،حدار وي بوده است.  فرعون و گنجينه

و به دست فرعون كشته  (ع) ايمان آوردموسي به پيامبر زمانش حضرت
فرعون بود. روزي مشغول آرايش دختر  كاخگري در  آرايش صيانهعمل . شد

» االله بسم«اختيار گفت:  فرعون بود كه ناگهان شانه از دست او افتاد و بي
 نه؛ بلكه آن«گفت:  »كني؟ ميآيا پدر مرا ستايش «دختر فرعون گفت: 
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كنم كه پدر تو را آفريده است و او را از بين خواهد  ميكسي را ستايش  
صيانه به موسي ايمان «دختر فرعون شتابان نزد پدر رفت و گفت:  »برد.
مگر به خدايي من اعتراف «فرعون او را احضار كرد و به او گفت:  »دارد.

كشم و تو را  ميهرگز، من از خداي حقيقي دست ن«صيانه گفت:  »نداري؟
د و چون آن تنور مسي را برافروختن فرعون دستور داد »كنم. ميپرستش ن

فرعون  .حاضر كردندهاي آن زن را در حضور او  سرخ شد، همه بچه تنور
آوري يا در مقابل چشمانت  مييا به خداوندي من ايمان «به صيانه گفت: 

من هرگز «صيانه گفت:  ».تمام فرزندانت را در آتش مسي خواهم انداخت
فرعون دستور داد يكي يكي فرزندان  ».دست از خداي خود نخواهم كشيد

در آتش انداختند. زماني كه خواستند بچه ا در مقابل چشمان مادر صيانه ر
صيانه منقلب  .شيرخوارش را كه در بغل داشت، بگيرند و در آتش بيندازند

برائت كند كه ناگاه به امر خدا، آن  اظهار شد و خواست كه با زبان، از دين
فرزند  ».پيمايي ميمادر! صبر كن تو راه حق «كودك به سخن آمد و گفت: 

رو به  .شيرخوار صيانه را نيز در آتش انداختند و نوبت به خود صيانه رسيد
بخاطر خدماتي كه براي تو داشتم خواهشي از تو « :فرعون كرد و گفت

را  و آنجادر منزل ما ببر وقتي من را در اين تنور انداختي اين ديگ را  .دارم
فرعونيان آن زن و  .رفتفرعون اين درخواست او را پذي ».مدفن ما قرار بده

در اين  را نابچه شيرخوارش را نيز در آتش افكندند و سوزاندند و خاكسترش
  .زمين ريختند
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ه و مسجدالاقصي، ناگهان در شب معراج، در سير ميان مكّ(ص) پيامبر 
از جبرئيل  .بودندنبوييده  را آنكه هرگز مانند  كنند مياستشمام بوي خوشي 

اي رسول خدا! همسر حزقيل «وش چيست؟ گفت: كه اين بوي خ ندپرسيد
كرد.  ميبه حضرت موسي بن عمران ايمان آورده بود و ايمان خود را پنهان 

P.»دشو ميتا روز قيامت اين بوي خوش، از اين سرزمين استشمام 

117 

از  (ع) در روايت مفضل بن عمر،يكي از زناني است كه امام صادقصيانه 
. در دولت مهدي سيزده برد مي) نام ج(عآن به عنوان همراه حضرت قائم

 گردند كه يكي از آنان ميزن براي معالجه زخميان، زنده گشته، به دنيا باز 
گردد و در ركاب حضرت  ميشود و به دنيا باز  مياست كه زنده صيانه 
 118 .كند مي) انجام وظيفه ج(عمهدي

ارزش مداري و ثبات قدم در ارزشهاي ديني ما را به امام زمانمان خواهد  
  .رساند

 هاي فاطمي هاي ما با ارزش فاصله ارزش
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Pهاي حضرت زهرا  كردن ارزش امروز مطرح

عليها االله سلام
P  براي برخي شيعيان

 درها، ايثار  ؛ دعا كردن حضرت براي همسايهباشد ميسنگين و غيرطبيعي 
دادن خانواده بر مهمان، گذشت  ها بر خود، ترجيح دادن بچه خانواده، ترجيح

هاي مختلفي كه امروز براي يك  خانوادگي براي كمك به فقير و ارزش
آل چه  . به عنوان نمونه الان همسر ايدهخانواده شيعه غريب شده است

طوري  اش اين چي هست؟ وضع مالي بدون تفكر ببينم اي دارد؟ ويژگي
(س) و  حالا معيار زهراي مرضيه جمعيت باشد. كمشد. شغلش اين باشد، با

Pوقتي پيامبر   !نيديرا بب علي (ع)

 (صلي االله عليه وآله)
P  (ع) سؤالاز حضرت علي 

العون! علي  نعم« :دكنن مي عرض» ؟يافتي چگونه را همسرت« :دنكن مي
 (س)امبر از فاطمه گاه پينآ »خدا اطاعت بر است اوري نيبهتر او ؛االله طاعه

؛ بعل ريخ«د: عرض كر(س)  فاطمه» تو شوهرت را چگونه يافتي؟« پرسيد:
 ».بهترين شوهر

طرز هاي معنوي به مادي  ارزش و تبديلبه عبارت ديگر، زندگي تجملي 
را در تدبير امور  ها آنر دهد و حتي سطح تدب را تغيير مي ها ناانسفكر 

هاي جوان بسياري  هاي اخير زوج دهد. متأسفانه در سال كاهش مي زندگي
شان نداشتن فرزند يا  زندگي ه يكي از قراردادهاي اوليهشوند ك ديده مي

هايي، طرز فكر اشتباه خود را  حداكثر داشتن يك فرزند است. چنين خانواده
ا سه دهند؛ و اگر زن و شوهري را ببينند كه دو ي ي ميبه ديگران نيز تسرّ

 ها آنبپردازند يا از نوع زندگي  ها آنفرزند دارند، ممكن است يا به تمسخر 
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لي و مصرفي امروز، فرزندآوردن نوعي بسيار متعجب شوند. در زندگي تجم
اي وحشتناك  آيد و اين يعني فاجعه شمار مي فرهنگي به كلاسي و بي بي

 !براي يك كشور

(اومانيسم) غربي جاي ارزش از محوري وقتي ارزش خودمحوري و انسان
را گرفت، نظام ارزشي و نگرشي به ويژه در مي خودگذشتگي و ايثار  فاط

در  يابد. ش فرزندان تغييرات اساسي ميزمينه ازدواج، تشكيل خانواده و ارز
اين مرحله شكل سنتي تشكيل خانواده، تعريف سنتي نقش زنان و مردان 

نيز تغيير خواهد كرد، و اين به علتّ در خانه و تعهدات و قيود خانوادگي 
هاي اجتماعي غربي  حضور بيشتر زنان در آموزش و اشتغال و شيوع ارزش

 در جامعه ما است. 

تمايل كمتر به تشكيل خانواده، افزايش  افزايش سن ازدواج و
هاي زوجين، افزايش طلاق، كاهش نرخ شيوع ازدواج، افزايش  ناسازگاري

بيشتر به  متر براي داشتن فرزند و برعكس تمايلنرخ تجرد قطعي، تمايل ك
پتانسيل  يشات مردستيزي در بين زنانگرا خودشكوفايي فردگرايانه و حتي

هاي  فرزندزايي را در اينگونه جوامع كم خواهد كرد و در نتيجه حتي سياست
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نسل جديد به داشتن فرزند،  ترغيبزمينه  ها در  تشويق مواليد دولت
Pخواهد داشت. اثربخشي بسيار كمي

119 

برايمان  مهم و حياتي است وظيفه داريم از  م هاي فاط من و شما كه ارزش
Pها دفاع كنيم و مقابل اين جو منفي بايستيم. حضرت زهرا  اين ارزش

 االله سلام

عليها
P وقتي كه  .اش به تنهايي ايستاد از جمله افرادي بود كه مقابل جو جامعه

 .منين بگيرند نترسيددست اميرالمؤردند كه ولايت را از موج ايجاد ك
؟! و كاَنَ حزْب  تُخَوفنُي  أَ بِحزْبِ الشَّيطاَنِ« :فرمودندحضرت پشت درب 

با اين حزب شيطاني خود من را  كنيد ميفكر آيا  ؛الشَّيطاَنِ ضعَيفا
ترسم چون ضعيف و  ميترسانيد؟! اما من فاطمه از اين حزب شيطان ن مي

  »پست است.

لاَ تسَتَوحشُوا في طَريِقِ الهْدى لقلَّةِ «حضرت امير چقدر زيبا مي فرمايند: 
P120؛أهَله فإَِنَّ النَّاس قَد اجتمَعوا علَى مائدةٍ شبعها قصَيرٌ و جوعها طَويِلٌ

P   در
اى  راه راست، از كمى روندگان نهراسيد، زيرا اكثريت مردم بر گرد سفره

ما هميشه  ». شدند كه سيرى آن كوتاه، و گرسنگى آن طولانى است جمع
شهيد  كم را به نفع جبهه حق تغيير دهيم.توانيم فضاي منفي حا مي
سالگي به  15در سن  1353عاشوراي سال  روز در الهدي حسين علمسيد
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كرد كه  همراه دوستان خود، اقدام به برگزاري راهپيمايي در سطح شهر
منجر به دستگيري و زنداني شدن او توسط ساواك شد و به عنوان  نهايتاً

وقتي  يكي از كوچكترين زندانيان سياسي شكنجه زيادي را تحمل كرد.
حسين را دستگير كردند، او را به بند نوجوانان زندان بردند. زندانيان اين 

اده .. به زندان افت.بند، نوجواناني بزهكار بودند كه به جرم دزدي و دعوا و
بودند. وقتي حسين وارد اين بند شد، بعضي از زندانيان او را مسخره 

 اما حسين با »دزديدي؟ يبا كي دعوا كردي؟ چ«گفتند:  كردند و مي مي
نمازخوان كند. چند روز  را ناآن حوصله به زودي توانست چند نفر از و صبر

ر، به بعد مأموران زندان ناگهان متوجه شدند كه همان نوجوانان بزهكا
 كنند. ميخوانند و جلسه قرآن برپا  امامت حسين، نماز جماعت مي

مدار باشد او را جو نمي گيرد، بلكه با جوهاي منفي و غلط  اگر كسي ارزش
است مي امروز وظيفه هر پيرو فاط  .كند همچون حضرت زهرا مبارزه مي

تا كه دغدغه گسترش نسل را در همه جا مطرح نمايد و از آن دفاع كند 
اين فضاي منفي حاكم بر فرزندآوري شكسته شود و در آينده شاهد سير 

  صعودي جمعيت ايران باشيم.

 

)عليها االله سلام( راــــيازه
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